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شمازه همدهم مهر ماه ٩۱۳۱۳‏ #۳ یکم 


سس سس ۲ 1 3 0 دسر 
ی و 

۳ بذیرفنگی دولت دوس دده« اندمن همدستی مردمان» 
حذت نیرف کی فنه ومر دم در همه حا مالك شیر حون دز آغاز 
یابیز دلهاهمهآ رام و آسوده مبباشد ددم حنث یار کم گردیده ۰ 
کی از حوادشمهمی که درماه گذفته (شهر بود)انحام گرفتوبرای 
آرامش جهان بی آثر نخو اعد بو د بذ یر فته شدن دوأت باشو يك ردس انحمن 

همد سئی مردمان (سامعه ملل / میباشد ۱ 
این موحو ع از ید ماه ش‌ عنوآن هدن بو د و جنانکه ما در 
سر یر 7 یم ۳ 

شمارا های گذشته گفتک و کرده‌ايم ت المان دردوسال ۲ جر باعك 
از دیکی روس دقیا اج ی واز جمله کوششهایی که دولت فر‌اسة 
,کار #مدر ۵ یکی این بو د که دوات رد دس دز عطو انحمن همدستی 


مردمان۷ شد ۳ 


" شماده هندهم ۳ سال یکم 


ا کر جه این کار دشوادمی نموه . زیر دوسیان که دادبلشویکی 
می سمایند دولت های دیشر از آ نان میر‌مند وتامیتوانند خو درا دور از 
ایشان‌یدارند جنانکه هنوژ باره دولتها این دوات دوس دادشمی شم جته 
وباآن رایطه بایمانی ددمیانه ندارند . 

۱ بااین همه جون‌وژیر خارحه فراسه درچندماه جوز کر ی 
فراداای بکاد برده ویکدسته از دولت های کوحث وبزرگک را باخود 
هنت ردایهه و از این جهت در انجمن مردمان دادای هو! دازان 
سباری می باشد ان سوی دد آین باره دولتهای 9 و اتالا و 
ابران وتر کیه ولهستان بافر اه همداستان بود قااشست اه دز ام 
دوأت باشو يك دوس بانجمن همدستی میدمان‌آسانی پذیر فتو یی سرو 
سدا انجام کر فت 

از حهل وه دو که در انعمن عضو هستند هفت دو ان 
استاده رأی بر بذیرفتن و مذبرفتن ندادها ند. سبه دولت هلاند وسو یس 
و یرتقال رأی بر نمذیرفتن داده‌اند .ولی سی ونه دولت دهم ان رأی 
بر پذیرفتن‌داده‌اندواین است که نمایندگان بانجمن در آمده‌اند . 

درهمهٌ گفتگو هاری هدز امن بمیان می ]ده سیو بازتووذ بر 
امور خارحه فراسه بانطقهای خود نات گنه کین راخاموش مساخت: 
از حماه عبارتهای اوست : « از انحهت 0 ی امن از آن همه 
مردمان ترا حذو 4 میتو آن از بذیر فتن نو ده بکضتاد شصت ملیو ی که 
باشرایط انجمن مواففت کرده و در خواست پذیر فتی می کند چشم 
بو شید ؛ ! شما . کنقو ای روبرو قلدها ند. .که نخو استار و در 
امن ارو باان ی باشد - ۳ متو آزید اورا نمذیر فته حجنین اهاتی برو 


روا بد از بد؛ اد ۰ امیخواهید که روسان راید شهنی ارو باب ر‌انکیز بد؛! 


شماره هفدهم ۳ سال یکم 


من‌نمیخوآهم بیش‌آذاین بکو رم ی 

جون متفر فلت ها تیولك آن اعضای امحمن با بذیر فتن دولت 
شوروی درا نمدمن‌ه«مداستان بو داد ات 4 این گفتادهای مسیو بار آو 
بات تن داده شده . و گرنه اکردقتی درآ نها بشو د دارای‌چندان 
مغزی نست . زیرااهمن نو ه «انحمن‌آرو بایان ما " بلکه انمجمن حهانیان 
ات و امین فتن دن هم در ! ۳ اهانت شمر دا نمیشود " ,که هح 
دید یم که دولت های آروبایی و اسیایی بد لخو اه خود از آن احمن 
کناره کر فتند . 

مستر ادن نماینده انکلیس که اونیز خواهان پذیر فتکی روس‌دد 
احمن بو د و مش از مسیو باد تو او ره ی 2 جون‌دوات 
انکلیس از نه دل هوادار احمن می باشد هشم.شه آرزو باون امن 
نمانده «مکی مرده‌ان اه عضو بو دن‌دوات زر گی همجون 
روس‌رادراتحمن باهر و نه‌شادی هی بذیو ده . این نصق بحقات از دیکتر 
فاد کف های مسیو بار و مغز دار وا میت 

درمیان سه‌نماینده ای که بااین مو ضوع »خالفت میک دند نماینده 


و مین متن از همه 9 و های اوست که دو ت‌روس 
هه و ی کر ۳ گر فته که از هر اره با زندگانی مسا 
مخااف میباشد . دوسیان کسي را خداوند دسترنج خود نمی شناسند 
ومرم را ,ازور بکار واداشته بزر ؟ توا راهان به کشت ت و کار بر می 
نی یف 2 اک دولت روس ۷ کهاز توا سوی امن 


همدستی مرده‌ان ۳1 گردانیده‌وخو اهان دوستی انشد «حهت این کاد اور ا 


۳ خ سس 
درمیان گزارش های آ رن شر ق دود تایه حست؟۱ 


شماده هفدهم 2 سال یکم 
ً تاه سجن : دوات بو کی دلتنرین از هفده سال دوری‌از 
اجمن و درماه گذشته یکی اژ عضو های آنانمی ردتد . مادداین 
باره کهاین پیش آ مد جهاثرهابی در کارهای خرن خو دروسیان‌بادیکران 
و اهد داشت کفتکو پی دادیم ۳ درا :یها بمعان بمی آودیم , در انحا 
آ نیحه با ید دفت ازست که ابن‌مو ضو عدر کار حنك و آ رامش جهان‌بی ات 
او اه ود را کن یمان هی ها در در راید شوان_ کفت 
که دولت ها هو اداد آدامش و[ سایش حهان می باشند و دد 1 راه 
وشش ددیغ نمیسازند . جنانکه دوات باشو یکی دوس دا اهمه‌دودی 
که ازیو عا شنت بنام نکهداری از ادامش 9 بو د نزردبکتر 
ساختند . بهرحال این وضع تادبرژمانی اثری در کار ها دافته‌علر کر 
از حنك خواهد کرد و بهمین جهت است که باید از این پیش آمد 
امر ور هیچ جچیزی شو مر از نك سات ۰ بش و های دوسه 
نی ارو را آدمبان رااز‌خوی ادمیکری هر حه 9 هر ثر گرداننده 5 
امروز ] دمبان همحون درند گان با زاد یکدیکر مایل‌تراند تاهمدستی 
ودستگیری همدیکر ۳ ایکن ۳ ی و 5 سم مگ باز فانونی در مان آیتیت 
و گاهی بروای مردمی و آدمیکری می شو د ۱ زر در حاكا ختبار بسکباد 
بدست وی ده ی افتد و آنجه نمایستی بشو د می شو د ۲ بو با 
1 ابزاد هایی که آمر وز آماده شنه وه ۳ صن قد که ین 
دانسته خو اهد شد دانشمندان ارو با چه‌هنرهابی دار ند و حه کادهایی را 
انحام مد هد ۱ 


۲_حدلث بو لو یاو بادا گوی 


شماره خندهم ی ال یکم 


داستان خو ار بزی های بو او یاو بادا گوی را که راز 3 ده 
شر ح دادیم‌سس خبر‌هایی در آن باره در آژانس بارس و مه وددیکی 
اش مشود : 

«دولت بادا گوی‌ادعامی کند پی از جنك گرانجا کوهفتاده زار 

اکیاوهترهر بع‌زمین دا که‌یش از این دوات بو ایو ی‌دست افته بوددو اره از 
دست آن درآودده ۰ یز دابودت میدهند که درآن حنك حهل هزاراز 
سیاهیان بولیوی کفته شدد > . 

آیی بر ناردشن است 9 مقصود آنست که ان کر فروزی 
هایی بهره تاک کر فا و دزهایی را که در کرانجا کو به دست 
سباهیان بو لیو یا فتاده بود دو باره یب انتی. انگه و : درآن 
حنك حهل هزار از سیاهیان بولیوی کفته کل با منطو راست کهاز 
آغاز حنك حند تاه ان انداژه از ساهیان بولوی کته شدد نه نها 
در يك حنك 1 . زبرا بو ی که دارای سه ملیون .ردم فی :اشد 
بسیاز دشوار است که شماره کشتشکان سیاه او در يك حنك به جهل 
هراد برسد - 

بهر حال بایف گفت بولو | همه حیز خودرا از دست داده. زیرا 
در حایکه‌حجهل‌ه زا تن ازاشان کفه‌شودین شك همان | ند از » هی کوزوکنان 
ودست بر بدلا خو اهند داشت که میتو ان گفت کمتر مرد ندرست درمتان 


ت ۲ 
ان مردم باز مادک ن ببداست ده [ ید حئین مردمی 


حه خواهد بو د ۳ 
حیز رکه هست دشمن اون تهمازن درد گر فتاد ات واو نیز | فرحه 
فبروز مند درا مده وذمین هایی دا بدست آورددولی‌همه‌ردآن کار آمد 


خو درا از دست داده است. 


شماره هفدهم 2 سال یکم 
.۳ بح 
این شسگفت پر 2 در ضرهای امبروزی گفته «یشو د : ۶ تشون 
ششم سیاسی ) انحمن همدستی مر دمان ) دعو ت هد که هر حه زود ار 
سس ۳ 
بر با شود ودیروز پس ازظهر موضوع گر ات و و و گزاشت » 
نمیدانیم پس از آ نیمه کفتارهادیگراین گفتگو حه اتببحه خواهد داشت ؟ 
استر تم 
همین بیش آمدهاست که از ار ج امن زر گ ژنو کاسته و 
مسب 

می‌دم‌دایر با کدلی دو لمهای ارو بای وا می ساژ د . حهار 8 ِ سال 
ای که ان دو دو لت کوچك 2 زیکانی شیر واگ د مره زین ه ی باهم 
حنلك میکنند وآ نيمه خو نها از بکد یکی و بیفته‌اند و هردو دوی ۳ 
نهادء اند تازه آانحین ژاو میخواهد درباوه زمین های دعوایی آ نان 


۹ 


ویی نماید ! 

در جابی ۸ انعمن لو توا سسته حاره حنین کار کو جکی را 
نگ وتو ای یش[ های بزر که کته مم روي دادن آنها 
میرود ۰ خواهد کرد »! 

در أ[نحاست که آدمی باند شه فرو دفته مردد عتق وک ۷ 
زود کمبانی های از ار حنك فروشی ارو با اه با ود امن 
همدستی مردمان ودیکر انجمنهای ماندآن؛. 
اجه از داستان بولو با و بارا؟ وی داستهد امروز زود ک‌انهای ا زاد 
حنك فروش ارو با وامر بکا دوش از هر کس ۶ هر اعججنی ات . زبرا 
جنانکه در شمادهیش گفتهايم عات عمدداین سالگ چهارو نسساله کواش 
آن کمانبهاست - باٌینحال ایا بندهجهان و غرروژیااجهاهای هو ادارصاح 


حه امیدی باید داشت ؟ . 


| کنو ن هميشه ددیمان ژمنه‌های خاصی را 
ونال کرده ایم واین‌خودبر ای‌پیشر فتمقصود نا کزیر 
بوده . ولی دراین دو شماده 5 ازسال یکم مجاه باز 
مانده میخو اهیم کر شته دک های نوینی راعنوان نماییم | بد ان 
خوانند گان دا ازفرسود کی نگاهداريم واینك‌درا نا بمگفتگو از شص 
می داز . 

باید دانست که شعر دن ابران ده شا گردهه که نمی تو ان چشم 
از و اه بایگن اد ان ری ری از وی شاوی 
درسرودن شعرورزیده شدهاند که سجن دا بانغام تا شام ار 
۲ بانثر. از سوی ۳ نسراری اذ خو اند گان وشنو ند کان گمن دابیهتر 
از یی سندند ره شعر ابزارسو دمندی برای سخنرائی‌میان 
ایرانبان می باشد . 

| ترجه بسیادی از پوت کان شعر را ی اد وود شعر را 


عیبهایی هست که انکاد نتوان کرد ۰ ولی چنانکه گفتیم امروز ددایران 


شماره هفدهم 0 سال یکم 


حال دی‌گری پیدا شده که ماه رز نمیخواهیم از شعررچذم بموشیم 
بو یه دد اینهن‌گام که کسانی ازسخنودان با کدل دیا کزبان بیادی ما 
بی‌خاسته اند و بامخنان سنجیده خود پشتسبانی از ماددیغ نمی دار ند . 

مااین شمرهارا قدرشناخته بچایش می‌بردازيم وچنین پیش آ۰دی 
را دلیل ی بر فیروزمندی خودمی شماد یم . 

دلی از آ نسوی هم پوشیده نتوان داشت که شعر دد ایران تا 
کون ان نسان,بدی داهن آیکه تایه کفت هرفن دبان قشر| 
بیش از سودشان بوده " آمروز هم شعر تک از تیشه هالی است صت 4 
بدستباری آن چشمه هوش وداش حوانان کود گردانیده می شود . 

ما از مدتها آین آرژو را داشته ایم که در زمینه شعر سخئی 
برائیم و گمراهبهایی که ددایین داه برای ایرانیان پیشین دویداده باز 
نماییم تا کنونیان دچار آن گمراهیها نگردند ۰ با آنکه میدانیم چنین 
و رن ۳3 را دل آز رده ساخته و دستاویز برای دشمننها دید 
خو اهد آورد .وی حه باید 1 ما هر کز نمی تو انیم آ اجه ۳ 
سود ابران می‌شناسیم ببای دیگران زبان از گفتن آن بازدادیم. مانيك 
آزمودیم که در ایران کهشت ای ان 5 هر گفتاد ۳ و دادق 
رز 
3 بنده يا کننده می کوشند . ماهم دراینمدت بهره بسیار از آزارآنان 
بافته ام . با اینهمه آیا می تموان از کوشیدن در داه فیروزه‌ندی ایران 
باژزاستاد؟! 

ما در آغاز ۳ ‌ اشکایمی او یدیم که‌این سیخنان را نام‌علاقه 


به فسروذی وا بادی‌ایران می‌نسگاديم کسانی هم اکرایرادی بر کفتهای 


شماره هفدهم را ۹ ها یکم 


ما داز ند بنو سد و جاپ کین تا ما بدائیم : و 2 له مها که 
دریثت سردداین کوشه و آن‌گوشه بشود ماآ نها دا جزنهان فرومایی 
ودستی ند کیان نمی شمادرم وامنك سادی جدا ۳ می پردازیم ۲ 

شعر چیست [ .. 

قفا اند کی شش سین بای است اس ۸ 
دیگران آن را تاسرتیجیده وبی آدایش می‌دانندشاعر ان را سجن همیو | د 
و آدایشهایی نز از ۶افیه بادوی ان می‌افزامد . 

پس شاعرسخن رااراسته ۳ ار دو ازانسا کگفتهای اوخوشنماتر 
وشمر سر از ادن خواهدبود ۱ ۳ دو حبز است که‌شاعر بای 
فر اموش نکر ده‌همیشه‌دد بند آ نها باشد ذیکی آ که «سیخن‌از بهر معئی است» 
بعمادت 9 سخن از برای نشاند ادن اند یشه‌هاودد یافتهایی است 98 بنده 
دزدل دار دو میخو آهدشنو نده رااز آ نها آ گاه گرداند ,شاعر هم بایدسخن از 
اهر معنی سرا ,دوتا معنی هابی دردل‌خود نداشته‌باشد بخیره بسخن آدائی 
بو تشد . هه «سامان سیخن ددباست ان داش اوست» ۰ 
بسارت دیگر شعر باید ترعپ حمله بندیها دا بهم نزده سخن دا از 
سامان نبانداژد . ۱ 

این دوثرط هرحه ۳ موم است واینکه شم دد ابران‌باکه 
در سوراسر جهان بدام گودیده از نجاست که شعرا دعایت این شرطها 
تاک اش 20 ما آژهر یکی از آن شرطها حدا گنه و بتفصیل 
سجن میر انم 1 

سخی از دهر معنی است ۰ 


در اسحا او متلسی خو استه باشیم بان حفت سجن حکم اسب 


شماده هفدهم ‌ ۱۰ سته سال یکم 


سوادی دا دادد که چنانکه اسب سوادی بهتهایی موضوعی یست بلکه 
باید برای داه پیمودن یا برای مقصد دیگری باشد سخن دز به تنهایی 
موضوعی لیست و همانا باید از بهر نشاندادن معنی باشد . 

این مثل از هر باده بحاست . ژیراجنانکه دراسپ سوادی اک 
کسی هبچگونه مقصو دی نداشته و نها برای نشاندادن اسپ‌سواد ان 
بشود باید اودا سکمغز شمرد یز 1 ی ۳-3 رای مقصد بهو ده ای 
ی ای کی (مثلا بر اسپ نشسته در شوره زادی بتازاند) مردم او 
زا او وه ان هس هه اس ات رگا ی 
کود بوده و خود مایه رسوایی تاش دی سخن کزاردن ق او شش 
معنی هایی در اندیشه ندارد وباسخن باژی منم‌اندبا | گرهعنی‌هایی را که 
دردل داردناسو دمند وبیهوده است دبرای‌باز نمودن‌آنها سخن می گزارد 
کفتاوکت که ی کی توا رو وه کش باف یشان 
از همان ماه تن ان کرو هد پعید هیا زر اوسیضان مست ون سامان 
باشد کهرسوایی‌هرچه بدتر و دشتی خواهد بود . 

نم وشر هردو دد اين باده یکسانت دما افسوس میخودی که 
در ايران قرنها کار سخن‌بازی دواج داشته که‌خو اه در شرو نظم‌داد بهوده 
گویی داده‌شده [ نکه ثراست‌دره نادری‌میرز امهدی‌خان و تاریخ وصاف 
شیر ‌ازی و تادیح معحم فزو نی وه‌قامات حیریدی ومانندهای آنها هر آدام 
جزبرای‌بازی کردن باسخن تالیف نیا فتهو خود مولفاننو شته بر ای‌سکمفزی 
خود بدست مردم داده اند. نیز حها:- کشای حونی و کابله و دمنه تصر الله 
کانب و عراضه‌ساجوقیهو ماتتدهایآ نها | گریك نیمعبادتهابرای نشاندادن 


معنی باشد تیم ۳ جز برای عادت پردازی وسخن بازی بست . 


شماده هفدهم ۱ ۱ تّ سال یکم 


ما بارها گفته! یم و دو باده می 9 یم : در آن‌قر نها در آبران‌خردها 
سبث بوده وایس ت کهدر هر کایاز کارهای آن‌زمان سجردی دا نمایان 
می بذم ۳ فرمانهای دولتی آن زمان دا بینیم آ دمی تا تاه بو 
کحکو 4 بادفاهان فوزیرانی دد قد اخسکونه ختانگهای بوچ بووه آند 
ودبران دا ماهانه ای گز اف داده نها رای پرداحتن آن ار آهای بو ج 
نزد خود نسگاه مىداشته اند ؟! 

انكث عدارهابی را از یکفر مانی درادحا می آودیم : 1 که سایم 
مکادم ما وقتیکه وزیدن گیرد وروضه ازهار مراحم ما هن‌گامیکه آغاز 
شگفین نم‌اید دما غ‌جهانیان دا معطر وشستان آمیدجا کران دا منودسازه 
والای سلطنت علایم کفاات و امانت دا ظاهر ساخته بنشان صداقت و 
اند اه . تقایت قرب نته هت ون بایان قاغانه که ی وان 
با ترا کمامواج کرمش قطره وصحاب وابل با تلاطم افواج نعمش دشحه 
تشخ لازم داشته ارم که بابه اعشاد هر بك بشمول عنامی ممئاز و ظهود 
مکرمتی سر فراز فرمابیم تشیب‌ان‌قال بان احوالعالیجاه مجدت‌ه‌راه 
عمدک المشایخ الکر ام مقرب ایخاقان حاجی حارخان نصر 1 الماك همر 4 
حا کم وسی‌حددار محموه است که موسته در اتظام مور 1 سرحد اوعی 
مرافت خود دا ظاهر نمو ده ات و خاطر +بارك دا 12 ازطرز خدمت 
وحسن کفات ود داضی وخودسند داشته است لهدا ... » 

این فرمان از ناصو الدین شاه است که در باره حاحی حابرخان 


نصرّ الماك بدر شیخ خزعاخان نوشته شده ۰ خواندگان دفت نمایند 


شماده هفدهم ۱۳ سال یکم 


که حهت خود سندی برای‌آن عبار های ساخته ونا زا (حز هوس 
سخن بازی) می توان بدا کرد: 1 ایا نمی توانتند بجای آن رازه 
افیها بنوپسند: « چون حاجی حابرخان نصرة الملك حاکم وسرحدداد 
محمره همیشه دراتظام امود آن سرحد مراقت مینماید ومارا از کاردانی 
خود مدا سک دا نگ اهذدا...» آ اجنین عمارت‌ساده و کوتاهی ازعهده 
مقصو د تین اد ؟! 

همین ناصر الدنشاه بادشمنانی همیجون وی وانگلیس سرو کار 
داشت دیش اه چیز بسر باز نیاژمند بوه با اینحال سرباژ دا گرسته و 
بابر هنه نگاهداشته(۱) بحای همه حیزدر باررا آزاین‌دیر ان‌دداژ نوس می 
3 در آن‌داستان‌شکست بو شه رو محمره کار استی دسوایی برد گی بار 
آورده‌نام ابر ادا درسراسرآدویا لکه‌دارساختند اسان‌الماك‌مود خ‌دسمی 
دریار جر آن آن‌شکست دا بااین عبادتهامی نماید که ازز بان‌شاه می نو بد: 
«همانا کار داران انگلیی ندانسته‌اند که لشکر ایران ازحماه شیر وحدت 
شمشیر تتر‌سند و از هت ون و اهیب هن قیاق حون بر ستیزند 
صد هرا کی را حون بو بل ها ی 

نز خن :اصر الد مشاه از همه سر فراز ,های بادشاهی این شن ,وا 
که مورخ دسمی دوات سشر مانه در بالای صفحه‌های کتاب خود نو سد 
«شو ح سالطنت ها وی ناصی الدین شادفاحار» وه رز زشتی حنین 
لاف بحا دا فهمد . 

"مقصو دآاست که دران ژمانها همه رها متناسب نکد ۱ بوده 

قاری اه بت «زاعگر کمی اگم مره یکی ریش ردان 


ایران کتابی نوشته و در نجا آشکار می‌نویسد که رخی از سر بازان کفش در پای 
خود :داشتند چه رسد برخت و تدنك و فشك 


شماده دهم ۹ ضال یکم 
تا کسانی نو نند ۳9 خر دها درآان زمان سستی داشته بایستی این‌سست 
خردی درهمه کارها نمودار باشد ۰ خوداین قاعده الق وت که 
جون بك ادانی میان جکمردمی شیو ع گر فت‌این شمو ع دلبل است که‌انبو ة 
آنمردم کو تا هخرد بوده آند و کرنه ان نادانی میانه ۲ او بانمی‌گرفت‌و 
ات که‌ازرواج‌يك‌نادائی‌میان گروهی مبتوان ۳ برواج‌دیگر ادانبهابرد. 
باریا محال تشر است : اما شعر | توهماقتی‌هایی کدی دورکط اسلام 
1۳5 ان سر ژ ده شریله ده بر ۳ س .4 ۱ ن ۱ یه ی است که 
9 و 
از بهر مقصد سخر دانه‌ای‌سر وده شده (همچون‌قصیدهایی که‌درتایش این و 
11 سر ده شیده ال سب مادی از منتو بها ) ی ند امروذ شش‌ه زاردیو آن 
ازشعرای گذشته‌دردست‌هست .ماا کرهر یکی از آ نهاد اد بهمر فته دادای 
۰ ۳۹ مح ۰ 
نحهزار بسث سور سای س سی ملرون شعر در دست ماست و ای مك س 
مامون ت سک از مین زر وید ۰" حه لین شصت ملیون صعن بر ای 
ایران حه بوده ؟! آ با کدام خوی یکی دا می توان گفت که در سابه 
شعر درابرآن رواج گر ف در رغا مرده‌ی که عرص رش ملیون‌شعر ددمان ‏ نها 
سروده شده نموه ادانبهای آن تیغ زدن عاشودا وعر بهای تباودان‌دشنام 
های سر کوچه نی کل های سایی بتجا است ! ازآهبه سخئوران بادی 
یکی موده که ز بان نکو هش این ساهکاری‌ها بخشاید 
ما انکار ندادیم که فرردوسی با شعرهای خود پر ادجترین یکی 
را بزبان فادسی کرده. نیز انکاد ندادیم که پاده شمرا سخنان گرائمایه 
بزر گان را نطم تمو ده و ۳ را ژبانزد ه ۳ دانیده ۱ حیز یکه است 


او شعرها بیش از صدهزاد بت تخو اهد بود . باز مانده آن نه 


مار خفدخم 1 شا یکم 

نها سو دمند سست ژیان آو ر هم هست جنایکه سس تفیل کت کر 
خوآهیم 5 

سامان سخی در بایست ترا ز آدایش اوست 

یکی از عبهای شعر ات که شاعر برای ددست کردن بحر یا 
قافیه مت سامان سخن را + زند ۳ شعری را توان یافت که‌تو تیب 
یله بندی تغییر یافته و کلمه ها پس و پیش شده باشد . یز که‌هست 
تاه اهاز ات استق. زا ی توان یطقود ء مفلا و ان 
شعر اتشی 2 
دوصد باراگی میی باتش دددن. ‏ کدازی از و ژر تایه بردن 

باتش کف باشد : « اگر دو ست باد مس را درون آ نش نهاده 
زیر ازور بش بل 9 

ام در این شعی سعدی : 

ر 

کوم ین و عشو خداوند کار ی شاه کر دز است‌واوشر مساد 

بیش کته شود : « رم و عفو خداو نا ۳ مین ه بندط 
و میکند و او شرمسار می‌شود » . ولی این اندازه بهم خوددن‌سامان 
بخشوده است . جرا که باهمهٌ نابسامانی باز معنی باسانی فهمیده میشود. 
لیگن حه تا که شاعر حندان تا ستآما نی دید می آورد که معنی حز 
ببادی آندشه فهمیده‌یست 3 مثلا در آين شعر اسدی : 
شدن‌سوی‌جنك کسی گزتویش_. بود مگ دا باژ دفتن ژ پیش 

که بابستی و 2 بجنك کسی شدن که زورش از تو بسشتر 
استت: طر دازا ببشباز (ییشواز) کردن است » جندان ابسامانی‌ددی داده که 


بخشید نی ءست ِ همچنین دداین شعور او 


شاره هفدهم ۱۵ - سال یکم 


زجاهی که خوردی ازوآب با نشاید فکندن در او سنك و خالك 
که بایستی گفته شود : « از حاهی ۹9 خوردی شاید درو 
سنك بیفکنی با خالذ بر‌بزی» ابسامانی بیش از اندازه است : 
کاهی شمرا جمله بسیاد ساده ای دا بصورت معما درمی آودند . 
یی و بد : 
بد اندرحهان سال عمرم هزاد دوصد بروی‌افز دن کم‌ازسی و چاد 
«سال عمرم درحهان هزاروصدو شصت‌وشش بود» 
قطرآن می تک تا 
1 نچنان ماد که بگذشته بر سه‌يك ازسی شب‌ودهبك زحجهل 
«ماه حهارده شبه »! 
اه 


حنانکه در این بك بت : 


ی ۳۳ برای دزن قسمتی از حمله را دور می‌آنداز ند ,۴ 
حون عم بسرد سدحه بغدادچه بخ سمانه‌جو پر شودچه‌شیر ینوجه‌تلح 
که 3 بستی کته شو د : « جو ن عم سردسند چه‌در بفداد وجه 
در بلخ باید دفت وچون‌بیمانه پرشد چه‌شیرین وچه تلخ و اهد رد بخت». 
دد این ببت : 
ایکه نحاه دفت و در خوایی ۳ ین مج روزه دد یابی 
بايستي گفته شود : «بکه یداه سال از مرت زفت ودر خو اب 
بو دی ۳ دداین بنجروژه که‌باز ماد دریابی آ نچه‌را که در آن بنحاه 
سال اژ دست دادی» ! 
موس 1 سس ۳ موس 
گاهی قر .شمان که سیدن رد اتشیر داده درو غ‌بگویند 


جنانکه در این بت : 


شاره هندهم ۳۳۹ سال یکم 


شنیدم که در دولت معتصسم از ونان شید از عجسم 
شاعر داسته و فهم‌یده درو غمگفته * ذیرا مقصود اشاره بداستان لشکر 
۳ معتصم بر سر عمو زبه است که در تار ها مشهو وق قآ 
داستان اسبری که بدست زوم افتاده بی شك اذ عجم امو ده بلکه ای از 
عرب بوده که چون گرفتارشد دادزد : «وامعتصماه». لیکن شاعر برای 
درست کردن قافبه سخن دا تغییر داده ۰ 

یل دد این بت : 
چنین گفت رستم خداآو ند دخش بریلد شتآ هو ی ۳ 4 «عخش 

" ای قافبه ازع * ارت که شاعر جمله « تانق ی 5 ون 
مسخش» را که مثلی است برستم تست داده و دستم کسی نموده که 
جنین سخی ازوقل شده باشد ۰ کسیکه بودنش قینیست وما نام اورا 
جح در آفسانه ها نمی بایم کر نه سین ازو باد کار مانده ؟ ! 

از یشوه دا سرانها تن ههر‌ها ی از ات 46 شمان شایدا: 
بای دید 1 شعر اندازه ارزش دارد که کسانی از تاجن آن حنین 
نا سزامها را روا شماد ند ؟ شعر را است جرزی تا درست وبی 
عیب باشدآدایش 1 تال ارت ۰ این کارهای ۳ بدان می‌ماند که 
۳-3 رن رخباره عروسی چشم آن را بکند 5 سی سِ رابرد 
که عفن تادانی شعرده تفو اه قد متفین تاسامان درسیی بدافته اهد 
شقن تخد بای 4 

بعبازت 9 سخن دای آ بنه است که دوی معنی را می نماید 1 
1 را هم بهترین آدایش صافی اف شاس که ی 2 حود در میانه بدا 


باشدرو بهادا می نماید . سخن نیز باید جندان ساده‌باشد کههمچون آینه خود 


شماده هفدهم 0 سال یکم 


آن ددمیانه نایدا باشدو شنونده چنین بندارد که معنی‌ها یکسوه بااو 
رو بروست.اینکه کسانی بنام حر باقافه‌سخن‌را اژساد کی وسامانخو ددذ بر ده 
بحالی می اندازند که شنونده باید زمانی در بار ود عبارت باندیشه 
مرداژد و سیس بمعنی پی ببود خود بدان می ماند که کنانی آینه دا 
و باحیوه بشت آن را یال نرایند توبات ون را اژ ۳ 
بر انداز ند 

کو ناه سن : شعرا حون بت وم سجن باژی بوده اند عب 
شعرهای خو د را در نافته اند * اس هر شاعری در سر‌اس عمر خود 
بصه بت درست وسودهند سندلا می کردجه برای خود اووحه برأی‌مر دم 
بهثر ازآن بو د که حند ین‌هزاد ست باد کار از و د بسگزادد. 

آنکه سنمگری دا می‌ستاید بدتر از ستمگر است 


نت 


شعرای ابران سشتر درحند زمینه وی کرقا اند واشست که ما برای 
روشنی گفتار خود میخو آهیم از بکايك آن زمینه ها سحن بر انیم ۱ 

شعر در ابران در دربارها بیدا شده ودر آ تحاها ببذرفت نموده . 
از انا بیشتر شعرای ابران‌در بادی بوده و بیش‌آزهمه درستایش بادشاهان 
ووزبران 9 ان شعر کفته اند و می توانگفت که مایه دنامی شعی 
بیش از هرچیز این موضوع بوده . ذیرا این ستایشسگری شعرا عیبهای 
و را در بن داشته که اختصاد بادآ .ها دا می کنيم : ۱ 

اش از هرضن ایت‌وایت کی افو ان آزاد کی 
انش ای کون هاش هیر روانش از روما اس 


نمی توآنند بو ۵ ۲ بو یش ط 7 رف ۳ سقه خود ساژ ند [ ازآن 


شمازه هفدهم سم ۱/۸ ۳ سال یکم 


را دوژی ددیابند . زشت تر آزهمه آنکه کسانی ستاشگر ست‌کاوان و 
نابگادان باشند وهای نکو هش زبان بستایش آ نان باز ف: 

۳ . این سخنودان شیوا زان .45 هميشه ز بان ستایش ی 
باز داشته و برای هر کاد زشتی از آ نان علیر من شراشتدا نله از مکدویق 
پادشاهان و فرمانروایان دا بستم دلیر ساخته آن جشمه داد پبرودی دا 
که دردل برخی ازایشان بوده باك کود می گردانیده اند ازسوی‌دیگر 
مر دم را بستم بردبار ساحجته و حس نغ اون از ستم زا که ددسرشت. هر 
که اب ان نمی یه ماوت یی ای رازه 
و شهای خودداج پیغسیر آن را هدر ساخته اند و یادهایی 4 1 
فرستاد گان خدانهاده بودند برانداخته اند . 

۳ بان کبفاه وا اي با رها راتس ایو 0 
مش از بگذد غ ویم بلند ترآژزمین نوده باسم‌ان میرسانیده اند وهردوز 
بی کزافه تازه ای می گردیده اند سحه 1 زشتکادی ایشان است که 
امروز زبان فادسی براز کزافه گردیده و کامه‌ها بیکباد معنی خود 
را ازدست داده اد , آینکه درزبان ابران « بكث هزاد است وه زار هیچج» 
عیبی است که هیج زبان دیگری گر‌فتاد آن نمی باشد داين عیب همانا 
تج ه کر افه و سهای شعر است 

۸9 برأی ستودن و بزدك نمودن بادشاهان و دیر از 
هر دوذ یی معنی نازه ای قیار دوه اند و ب‌غز. فرسوده خود فشار 
می آورده اند کادشان بسرسام گویی انجامیده و یک شته معنبهایی از خو د 
در آورده اند که جن سرام چیز سرا نو کی 


ناصرالدین شا بسحده آفتاده و اشست 4 فامتش دوناست . بهر ام غلام 


شماره هفدهم ۳ سال یگم 


شاه عطارد در او ور بسك اوست . 


سم فلك نهداند .شه زیر بای | بومه بر د کاب فزل ارسلان زد 
ای 


ثً‌ 


نامیا بکق ۱3 


ها همه سرسام است بدا مر دی که کار شان با در ِ 

۹ ایدان که گزافه ها وسرساه‌های ود را هنوی می بند اشته 
اند وبخمان خود « در و آوهر از در بای طیم ببر دن می ریذته اند » و 
ازاینحا همیشه از بادشاهان یخششهای زاف جشم می داشته‌اند و جنان 


بخششهابی اهمو سیش لا اند ) بایستی هم نرسند ) اشیشت که هدو ازه زان 
بشکات ازروز کار باز می 2 اند وفاك را دار وحرح را شید ه 
باژ و گردون را دون و حهان‌را یز وشن را مرزال<ادو مییذو انده 
اند . از ایتجاست که زبان فادسی داآلوده یکرشته عارتهای بیادتگین 
و بیمعنایی ساخنه اند که کمتر زبانی مانتدآ نها دا دارد . عادتهایی که 
,دلیل تيبايي و بدآندیشی یکمر دم بشمار است . عارتهابی هجرد وآزاد گی 
ااز آنها گی‌یزان است . 
سر مر 
ا[ گر ذیانهایی دا که این یکدسته شمرای ستایشگر بایران و 
۳ رساننده اند ددست شر ح دهیم ای .۰ وا وش با سرخ 
۱ سیم ک مس 
است: مرا سکفت می [بداز سانی که این‌شاعران دااز بزد ان ایران 
نع سم س 
شمرده در کتابهانامهای آنان دامی نگارند ! ۲یا اینان جه تیکی ازنود 
بباد کار کزارده اند ؟ ,: 
ا کر گفته شود اینان گذفته ازستایش این دآن شمرهایی نیز 
سس 
در ند واندرزس وده اد . وق تم ز چه اثری 0 ند هاباز است؟.. 


آري قطران مربزی کر : 


شماره هقد هم ۱ ت‌ ۳۹ سال یکم 


بوا آزمکستن ان 4عای دبا که آزنا کسان و استن‌موهنای 


ولی در حایکه خود او یکعمر باین در ان در میدو ,ده و ری 
خود دا میریخته این کفته ادحه اثری دردلها خواهد داشت ؟ 1 
چه گفتی و تبلت که بیک شک 2۶ ] 

تست متسر اضر 
را اون ان ید شماد یم نم م 9 1 هررهدر مند از بزد کان‌است؟! 
5 1 بو هرهنرم‌ند دا باید در کتا 2 ز ندیت‌کاهداشت ۱ 
19 که جه هنری از آینان <ر سجن باة بی باژمانده ۶ ! نا دنا مردمی که 

0 دسوایی را بانتجا رساننده ا اند که گاهی بادشاهان « ماز شنیدن 
جکامهای| نان برهیز حسته دستاشهای 1 نان دا .تك خود می شمارده‌اند - 
حنا نکه شاه طهماسب صفوی قصیده ای را که تختیتری درستایش او کفته 

۳ شم 

رد نذیر فته‌غدغن کرد که درکن او را لقصشک سماند ۲ 

ات هم معروف 4 شاءری در ماژ ندران در ستایش 

سم 

واعی کین تفش 

الله فرد دابن زید فرد 
داعی خشینال شده شاعر را حوب زد والحق کاد سبار تاو رفن 
مس ص__ مسر 
| گرچند تن از بادشاهان هریکی در زمان خود حاو گیری از گزاف 
بافی شمرآأ ود ابران انهمه کزند از ۱ تخد رد ۰ 

کسانی هنوژ هم دد نمی یابند که این چامه سرایان چه زیانی 
بایران دسانیده اند . ولی مابی پرده می گوییم که برایذ بونی ایرانبان 


یکی از رف کفینرن عاتها این شمرای حابلوس دبی آبرو بو ده اند 


شماده هفدهم ۳ سال یکم 


در باده‌اینان آن‌بس که چن‌گیز خان‌و یسانش آنهمهآنش بایران 


دید که فرنهاناستی و نانزد میدم باقنداف منو کوانیها تباید از آنهبه 
شاخ ایران کی نوده که قصیده ای در باه آن حادژه یسابل 8 
متاوی تال نماید ! در حادثه تیمور کودکان که" نهمه کشتارها را ود 
ز و نه نها شاعری نکوهش او نکر د بلکه کتابها در ستایش او و 
کار های او برداختند ۷ از رک ماده تاد خها سروده اودا رو انه 


(بهشت حاو بدآن » ردا مد ند ۳ 


۳ 1 ۵ وی ۱ 
عشق را پاسخن سیجی جچهببوستگی ذدم‌یانست ۸ 
یکی اذ زمینه‌های شعر در ایران غزل است . این یکی از کارهای 
شمان تشر آق: امران: است.. که هی ۱ باطیع شمر ‏ بسته یکدیگرمیشمارند 
و اینست هرتشاعری بعاشقی‌هم بر میخیزد و صدها غزلهاي عاشقانه می‌سراید . 
بلکه کتا نی عشق را يكث يشه‌اي می‌شمآر ند و آقفتد 2۳ خودیا « شاعر عشق 


پيشه » می‌ستایند . شگفتا عشق را باسخن سنجی چه پیوستگ 


ی درمیانست ؟ ! 


عشق يك رفتاری بلکه يك بیدادری است که کاهی برای کسانی روی میدهد و 
پس‌اذ دیری دفع میشود جه‌آن کسان سخنور و شاعر باشند وچه جزاژو . 

این اشتباه از [نجا برخاسته که یکی دوتن از شعرای پناع گرفتاد عشق 
بوده‌اند و بژور سوزش دل غزلهایی سروده اند . دیگران که بس از ایشان 
آمده‌اند مگر ننداشته‌اند که هرشاعری عاشق‌هم با با بوجم. اشست؛ که هن لسن از 
آنان غزاهای فراوان‌سروده‌اند ۰ ولی این درست بدان مي ماند که کسی بیماد 
نباشد و بددوغ ناله ازدرد بیمادی نماید .۲یا چنین کاری بیخردانه نخواهد بود ؟! 

شگفت‌تر ]که اینان که پسشق دردغی غزل می‌سرایند و بادل سرد و 
تهی ناله از سوزش و درد میکنند چون دروغ م ی کوبند اینست که می بینی 
بیکبار همهآن ناه و زاری را رها کرده در اثنای غزل بند کویی می]غا زند 


با فیاسوف دوداندیش 3 دیده گفتگو از فاسقه می‌نمایند . کسی نمی‌پرسد پس 
عشقات او : 


شمازه هفددهم ۱ ۳ سأل" یکم 


بلکه بسپاری از آنان سخن از دوی قافیه می‌سازند: . بدینسان ۳ 
کلمه‌هایی را که قافیه می :و آند !ود ماو ی هم می نو اسند متّلا : هیا ر بیمار مسمار 
دیوار سرداد :| لار دادار افشار افسار سیس بر ای هریکی از اینهابینی میساژند 
بی [نکه پر وی تذاسب مطاب‌را نمایند و آن بیت‌ها را بهاوی‌هم کزارده‌غزلی بد 
می ]ور ند . سن بیج فیست که مااینان‌را سخن‌ساز می‌نامیم و آنهمه نگوهش بر 
آنها روا می‌شماديم . 

اينکاد [نان بدان مي‌مامد که کسی صدتوعان یول برداشته برای تهیه 
آذوقه زمستان باذار برود ولی بجای]نکه هرچه دربایست دارد] نرا بخرد «ذوق 
ادبی 0 بخرج داده نعده را که حرف تست نام 11 سین است از سره؛ 
سر که سینی سوهان ستك با ومانند اینها خریدادی نماید آیا چنین کسی نادان 
بشمار ند اد رات 1 

اینان می‌پندار زد که شعر جندان گراشهانشت.. 4 هرچهگز اقکاری درزمینه 
آن بکنند بخشیده می‌باشد . ولی‌باید بدانند که شعر این اندازه‌ها ارزشندارد 
بدانند که تشر ۳ برای سخن آدایش است معفی برای‌آن بجای دوان هی بأشد 
و آنانکه بررای معنی نکرده شعر مي‌سرایند بدان می‌مانند که کس تن‌بیر دانی 
را آراسته باخد ء 

سخن کوتاه کنیم ی داسثئان غزل سرایی کار بسیار ببهو ده ونابجایی 
است که هیحگو نه جهت خردسندی برای‌آن وان بیدا گرد . گذشته از آنکه 
شرا دراین عزلهای نابجای خود یکرشته زشتکاریهای غیکری را انجام‌هیدهند 
که" جز نادانی و بیخردی عنوان دیسگری ندارد. کمر را م و کودی زدخ را 
خااق ارو #مقیه ان را تیر بالارا سرو چشم را آهو زلف دا عقرب 
بامار خواندن براستی سرسام است ۰ گفته آن شاعر قفقازی ۱کر این ستایشها 
براستی فاز ‏ تین ییدا شود ها نا زشت رین یکری خواهد بود . ددیغ از 
هوش [دمی که در چنین راهي بکاررود . دریغ ! ۱ 

آن‌ش‌را که مر ده اند ماامر وژ دسترص بانان نار یم ۰ من دلم میخو است 
شعر ای زنده میگفتند 4 این بیهوده کادیها از هر حیست ؟! [يا چه سودی 


از این زلهای نان بهر ۵] ۷ بخود ایشان میئو ازد زر شیاه ۷ 11 از خرده‌ندی 


شماد« هفدهم ۳ سالیکم 


سر است که با سخنان بوچ باهردهای عمی ود و فیگران .وا تاه گر داند 18 

بدترین دشن آدمی هوسکاریست ۰ خوشا. عردهی » در هر کاری هوس 
را کنار نهاده و سود و زیان ]ترا سنجند و سیس بدان بیردازند . کنون‌ما 
نیز از شعرای خود می‌بر سیم با سود و زیان این کارهای خودر اسنجیله‌اند 
با تنها از دوی هوس بانها می پردازند؟- گر براستی مایءکار ایشان هوس 
نیست وسودی ازآن امید دارند چه بهتر که مارا نیز آ گاه سازند ! 

از شگفتیهاست که بسیاری از شعرای غزلسرا ددیغ از زین ندانمته‌آند. که 
خوددا « سگی » با «مکس » با« پشه » بناهند و از بلهوسی ازچنین ننگی‌هم 
پرهیز نکرده‌اند واينك ما برخی ازشمرهای ]نان دا دراینجا می‌نگاديم ۱ 

بکی گفته : 

نهادها) چوسکان سر بر [ستانه تو فرشته را نگزادم بگرد خانه تو 


۵ اری گفته ۳ 


زخیل اهل دفاییم در زمانه تو سث توایم ولی دوراز [ستاهٌ تو 
سوعی گفته : 
بهاوی سك و جاست ما دا جائی به از آن کجاست مارا ؟ 


چهارمی بابوس سگان یاررا آرژو کرده : 

بابوس‌سگان تونگو بم‌هوسم نیست دارم هوس اما چکنم دستر سم‌زیست 
پنجمی سروده : 

شب باسک کویت‌جوهم آغوش شوم من‌ناام دتهمت‌سکک کوی تو کنشد 
شهدی خووو؟ کنتر ‏ آزسگ و اک < 

در ییش توقدرهرسگی بیش ازماست ما انهمه استخوان شکستيم عبت 
هفتمی و ده خود همحون سك پشیمان دبده ؛ 
سکش را با دقیب از ساده لوحی [شنا کردم 

کقق حتاف (4م يارند ومن جو ن‌سک پتيمانم 

هشتمی خودرا سک سک یار شمرده : 

میان ماو سک بارفرق‌بسیاراست چرا که ماسك اوییم وادسك‌بازاست 


شماره هفدهم ۱ یب سال یکم 


تهمی گفته : 
لاف قوت مزن ای یشه لاغر که شکست 


زیر این باد گران بدت همه بیل نان 
دهمی سروده 1 
همای اوج کمالی چه نقص بودی اگر 
زفر سایه تو بهره ود شدی مکسی ؟ 
یازد همی که پست نهادی را از اندازه گذرانیده از عمدوح خود که 
کویا یادشاه با وذیری بوده درخواست استخوان کرده بدین عنوان که‌لاف‌سکی 


اورا می‌زده ۱ 


با فك آندم که نشینی بخوان پیش من افکن‌قدریاستخوان 
کاخر لاف سکیت می زنم دیدب بند کیت می‌زنم ۱(۰) 


بگفته یکی از دانشمندان خراسان ۳۱ شعرهایی را که شاعر دد |ن 


خو درا سگت پاخر با گاو باعگس خوانده گرد [ودیم خود کتاب توا کی 


خواهد 
بود ۰*نادانی نکر که درداه دابر هیچ وابود خودرا بدینسان جر کین‌ساخته‌اند. 
داستی اشلیت که اسان که سر گرم سخن‌بازی بوده‌اند ازهوش بیگانه شده و 


ه 


هر کاری را از زشت و زیبا در زمینه آن بهوده کاری خود [سان می‌شهارده‌اند . 
چه‌بسا که شاعر برای بکار بردن جناس يا « ددالمجز اای‌الصدر » ! متلاهجو 
مادر خود ددیغ نگفته با ازبهر نمودن يك مضمونی خویشتن دا[اوده هرننگی 
کر دانیده 0 
ای‌صا دق ]نکسان که‌طر یق نومیروند ایشان‌خر ند وخرروش کاوش [ رز وست 
گیرم کهخر کند تن‌خودرابشکل او کوشاخ بهر دشمن کوشیر «هر دوست 
گاهی 


کرد که کوبنده آن دیوانه بوده بائب داشته وسرسام م ی گفته : 


جمله‌هایی از اینان ی وهای که ۲ بیگا ای سود ین خواهد 


)0۱ این شرهارا یکی ازدوستان ما بادداشت کرده وفرستاده بی آنکه 
نامهای شاعران دا قید نماید يا سندی برای -اعتباد ]نها نشان دهد : ولی 
بهرحال ما اعتماد بر استگویی آن داست داریم . نیز از خود شعرها پیداست که 


ساختگی یست اشست که ددرنقل [ نما تردید ننمودیم ۰ 


شمازه هفدهم 9 با یکم 


بیا که گربه من | نقدر زمین نگذاشت که ددفر ان نوخا کی سرتوان کردن 

در غم باد تابود و رنداری جندان گر بسته که اشك او سر اسر دوی 
زمین را ترساخته که دیگر خاکی برای دیختن بسر خود پیدا نمیکند - با 
این سرسام نیست ٩!‏ ما هنگامیکه در افسانهای جهود می‌خوانديم ]دم در فراق 
بپهشت چندان کر یست که رود ازچشم او ردان گر دیدبرابامی آن کرده میخند یلیم ۰ 
1 دیگر آن‌هم برابلهی این شعرای ایرانی نخواهند خندید اک زانهم اندازه‌ای 
دارد ! این جملهها از سرسام نیز زشت‌تر است ! کار بجاپی رسیده که شاعر 
بو اد شو شتر هم عی گو بد 
دلته ده او تبره اد مخی آ بیبیشوم سکه درختم مو ارس کییچه‌لمالم او 

بدابر یفام میدهد : اکرمیخواهی پیش من بیایی ببا که آب ترا تبرد 
زیرا بسکه من اش ریخته‌ام کوچه لبالب اب است ! سرسامیک تبدازچهل درجه 
حر از تی‌هم ازای کزان است ه 

ایا تباید پرید. زه مقصود ازاين کز افه‌های بی‌انداژه حیست ٩!‏ ۲ باجه 
فرقی دیانه این |شمته کوبیها با سرسام تبدادان هست !؟ آن سبکمنزان که زیان 
این آشفته کویهارانمیفهمند معذور اد . ولی خردمندان میدانند که این سخنان 
آخفته چه کت اجه این فپلیرفنش مامدشتی خزذهاست . 

دلید) ۲ فنکسانیی 4۳ خداد) «شاهد» بخو اند ! 

سیاهکاری دبگری که شعر ای اير ان داشتهاند [ نکه کسابی بند ارهای ی بای 
صوفیگری را با انطلاعان میخانه بهم در آ میخته بکرشته سخنان ذشت اندرزشتی 
دید ۲]ودده‌اند . صوفیگری در ۲ عغاز بیدایش خود « دل ازجهان کندن و ازخود 
گذشتن و [ذار بکسی نرسانیدن و اینگونه ستوده کاریها » بوده ۰ دلی سیس 
کسانی آن‌را مایه فریب مردم ساخته ویکرشته پندارهای بی‌سروین زشتی از 
وحدت وجود و ببوستن بخدا ومانند اینها بان درآ میخته‌اند و ابنست‌کیکدسته 


صوفیانی بیدا نی اف ۶ براستی از خدا و دین بیکانه وخود دشمنان بز رکف 


مسلمانی بوده‌اند و زشت‌ ترین بدعتها را در میان مسامانان پدید آ ورده اند . 
اینان بیکادی و گدایی را که ننک [دمیگریست بيشة خود داشته نابکاری‌بایسران 


اده رو را که دز اسارم از پلیدترین گناهان است روا شبرده و بران ایشان 


ید 


شماده هفدهم ۲۲۹ - ی یکم 


خودرا از پیغعبران بالاتر دانسته دعویهایی میک ده‌اند که هیچ پیشسبری نکرده . 

درمیان مسامانان ۳ دهی دروغعگو تر ازامان نبو ده جنانکه ۱ ۳ وان 
آنان را 4 بینیم بی‌شك نه بهر از ده‌بهر آنها حز دروع و کزافه نیست ۰ 

شیخ عطار در تذ کره الاولیاء داستانی آورده که یکی ازبزرگان صوفیان 
دروشی را که علاقه به تر بیت او داشت سه سال در بازازها بگدایی واداشت. 
جنا نکه توشت‌اند راهن‌ای خود عطادهم بصوفیگری بك گدایی بوده و برهنایی 
او شیخ از توق کر که ما به گر دنفر ازی و هترین طاعت است دست کشیده 
به تنبلی و گدایی افتاده است . 

از صوییگری در جای دیگری گفتگو باید کرد . در اینجامقصود[نست 
که شعرا چنین پندارهی بی‌نیاد و :ا ژیبابی را از صوفیان گرفته و آنرا 
۳ اصطلاحات میخا نه بم در [میخته مار بسیاری در این ژمینه سر وده اند 
و الحق ۲بردی خود و اسلام و ایران را دریکجا بیاد داده‌اند .زهی‌بیشرمی 
آن کسانی که خدارا «قاهد» (۱) پخوانند 

ذهی پلیدی آن نامردانی که یبغمبران را « یر میکده » نامند. تفوا 
براین نادانان تقو ! 

این سیاهکاری از [نجا برخاسته که صوفیان که دسته دسته درخانداهها 
گرد می مدند و چون همه مفت خورده گردن ستبر می ساختند و هرز 
غمی از دوز گاد بر دل نداشتند این بود که بکام‌گزاری برخاسته روذانه چند 
بار حلقه زده درویشی بحگان را در میان انداخته بادف و ]واز دست‌افشانده 
بای میکو بیدند . دلی بر ای فر دب هرد که :| نشان بر بده نو ۵ ابن رفص و 
کامگزادی را عیادت جلوه میدادند و بیشره‌انه دعوی عشق بخدا کرده خدا را 
هعشوق ودلبر می‌نامید ند . 

برخی شعرا هم کهمرخواد گی‌دا پیقه داشته و ] یحه را که نام صاه 
شعر از این و از آن درمی بافتند در میخانهای ارمنیان با زردشتیان صرف 
باده و ساده عیکردند اینان ۱ گرچه کسان تر دامن و بی رردایی بوده و در 


یی بر نبوده اند و پاره ای از ایشان با صوفیان دشننی هی نموده اند 


ِ ازشاهد در زبان صوفیان وشترا بحه‌های نایکار مقصود است . 


شماده هفدهم ۳ ال یگم 


با آنهبه این درس را از صوفیان اد گر فته اند که نان نیز پرده خدا - 
برستی بروی سیاهکار بهای خود بکتند و انست 1 خر ارا هگا مها کشا نوی 


میخو ای را عبادت جاوه داده ودر شعر های خود آن ننگین کار بها را بش ید 


آورده ازد 
زاهد بخرابات بیا داست مترس ترسی که دراینراه خطرهاست؟مترس 
[نکس که 01 رس اونیایی ار ما نهان زو در خر اه ماست متر س 


بیداست که نخست اين‌کار خاص چند شاعر بی ننک و عادی بوده 
۳۹ کم کم زشتی آن از میان برخاسته و هر شاعری کم دیش لوده آن 
گر دیده . بلکه شعرا آنرا دایل « حکنت» و ور فان 6 گر فته اند که هر 
شاعری که‌میخواسته خودرا حکیم‌وعارف جلوه دهدشعرهای‌خودرا بدان اصطلاعات 
ننکین می ] لوده . 

کار زا فد که مر دیکه او را «حکیم بزر کت اير آن می‌خوانند در 
باره خدا چنین هی وید : 
با ه توانگفت اینسخن که نکارم شاهد هر <ابی‌است و پرده شین است 

خالد برسر حکیمی که خدارا رشاهد هر جایی» بخو اند . ت و گوبی قبط 
عبارت بوده که نیاز بحنان عبارت زشتی افناده [ 

این کته را هم بگو بم که بیشتر اینان نافهمیده سخن راده اند و 
بیش از این یی آتتوفت از که پوی « وحدت وجود » ازسخنان آیشان بر ید 
و نزد مردم مرفان و حکعت معروف شود و اینست که بیتتر شعر های 
ایثان معنایی درستي ندارد ‏ که ۱ کر خودشان زنده بودند نمی توانستند از 
عهد: مسی ان بر آیند . جیزیکه هست هر دم این شعر ها دا خوانده و زور 
اندیثه و نداد معنی برای هريکي درست می‌نمابند و چه بسا که نافهدیده و 


۳ معنیهای ناروشن ]نها را بیاد می سیاز ند و این خود ید رین کاریست که 
کی ۰ 

اينکه توده انیوه در ايران بیشتر چیز ها دا افهمیده می_ پذیرند 
همان یکی از علت های [ن. رواج آن گونه شم های بیمعنی است. . و 


در هزاد سال تقوم در ایران برخاسته دعوی میکرد: «رمن غیب منیم 


ان هندهم ۳۹ سال یکم 
لا یدرد هنددم مر دم کت او را رها نکرده افشاری میکر دند که مقصو ۵ 
خودرا از ان عبارت آشکار سازد و جون مقصود آورا درمیبا فتند که دعوری 
خدایی دارد خیو برویش می‌انداختند که مر دك و که هحون دیگر ان ازذنی 
زاییده شدی و همچون دیگران سرایا نیازی - تو که از بیم جان از شهری 
بشهری کر بخته ای و که ازترس مر دم بارها سجن خودرا عوض کرده‌ای - چنین 
توبي چگونه خدا نواند بود 18 
ولی زشتکاری های صوفیان وباره شرا که پندار بيی سرو 4 «وحدت 
وجود » دا بازاری ساخته و داهای همه دا بر از آن کر دانیده اند و از انسوی 
مردم‌داپپدیرفتن جیز های اذهمیده عادت داده اند این نتیجه دا دید ورده 
که در زمان ما چنان مرد کی بیدا شده و خود را «غیب منیم لایدرد » 
خواد ۳1 دز ار اسان ی که مود اورا ۳۳ «عذن اورا بر فتند 
صد ها کسان هم مقصود را در.‌افتند با اینهمه ایرادی برو نگرفتند !این‌یکی 
از نتیجه های ان سیاهکاربهاي‌صوقیان وشعرا بوده. 
شاعری 4 بهحو ودشنام زبان بالایدیستی وبلیدی‌خود 
دا ان داده 
زهینه دیگری که شعرا برلی حاهد سرایی خود بر گز یده آند هیحو و 
دشنام یج این کاز آندسته از 9 کار کدابی دا بقولدوری رسانیده 
بوده‌اند . چنانکه باره آدایان‌چون بخشش نیأفت زبان بداشام و نقرین باز می- 
کند اینان نیزبرای آنکه توانگران دا بترسانند از هجو و دشنام برهیز 
نداشته اند . و چون اینگونه جامه سرایان بسیار کم بوده اند ما بسخن دراز 
درباره نان نمی پرداژیم . ولی ازیاد این نکته غفات خمی نماییم که نگهداری 
هجو های اینان و اینکه آن زشتگویها را از دیوانها بردن نمیکنند عيب 
کین بر ابران است ۰ یکه‌ردهی تا چه انداژه بیراه باشد که دشتام وزشتگویی 
دا یز جزو وادیات » دانسته در کتابها نگاهدارد ! 
تیه تسه شعرابی که نام «غلام » و «شاهد» در شعر های خرد 
برده اند ذشت رین خیانت را بابران کرده اند . اینان اگر ستن از در و 


۳ 


ایرانیان کفتهای آنان‌را نگاهدار ند ومایه سرافکند کی يك کشود هن هحون 


ر می‌سرودند جبران این خیانتکاریشان نمیکرد و هر کز شایسته نبود که 


ایر ان‌را ذراهم سازند آ 


شماره هفدهم - ۲۹ - سال یکم 


ایران آینده باید حز ازایر ان گذشته باشد . 

سخن کوتاه کنیم : شمرای کدشته ايران با همه بیشماری تنها چند تن 
بشماری از نان در خود [نست ۸ ایرانیان مایه سرفرازی خود شمرده نام 
های آنانرا در کتابها نگاهدارید . وسرآمد اینان هم بی گفتگو شاعر کرانمایه 
ایران فردوسی است ۰ اینه‌رد غیرتمند زیونی دا ؟» ذبان ایران دربرایر زبان 
نازی پیدا کرده بود برنتانته باسی سال رنج شاهنامه را سروده که خود مایه 
زد کی زبان فارسی کردیده . این شاعر بر گزیده نه غزلهای بیهوده سروده و 
نه ستایشهای نایجا کرده ودر با نهادی او این بس ؟. در گاه وید گویی از 
ساطانمحمود هم | همه باندزبانی نموده است» هر کسی می‌تواند برشه‌رای دیگر 
ایران نکوهش کرده بکوید : بادی چرا فردوسی نبوده اند ؟! 

بور حال شعرای امروری ايران پاید داههای نوینی برای شعر سرایی 
در پیش یرند . ما بار ها گفته ایم و اينك بار دیگر می گوييم : « ابران 
آینده باید جز از ایران گدشته باشده امروز باید ایرانیان خعلی میانه گذفته 
اه کفیانم فزسر کاری جریا اغوز کار خود ساخته بنیاد نوینی‌بکز ارند. 
در زمینه شعر شم باید بمکبار ار کذشتکان چنم پوشید و هر کز کر مر وا 
آنان نگردید و رراهنه‌ایی شرد داه نوینی آشاز کرد ء ما زاهنمایها ۳ 
در این باره دارم باجمال می‌نماییم و امیدوادیم شعرایی کهبا ماهر افی دار ند 
این رزوی ما بدستیاری آنان انجام خواه گرفت : 


۱- سخن جز از بهر معنی نیاید سرود داز بهوده کویی یا پرهیز 


0 


چست . شبر که نه از بهر معنی لفته شود بچیز های یوج و بی منز 
مانسته فقان سمفزی گورنده نیز خواهد بود .سختی که بهنگام نیاز بان گفته 
شود ارج زد دسیم خواهد داشت ولی سخنی که بی نبازانه گفته شود بی‌ارجتر 
ازسفال باره خواهد بود . 

۲ هميشه باید سامان سخن را کاهداشت و شعری که [نسامان را 
هم بزند بامایه پیش و کمی معنی باشد باید از ان در گذشت . باید کم 3 


وسخنان مفزدازر وسامان گفت 


شماره هفدهم هد یال یکم 
5 ۳ -باید ازستا بشگری‌سخت برهیز 3 خود دا فدای شعر 
تساخت . از چایلوسی سخت بر کناد بود ۰ ویزه از چایلوسی بر ستمکران 
که خود ستمگری را دواج‌دادن است . تقای کن ارج‌جر بزه خدادادی خودرا 
بداند باید همیشه بنکو هش ستم ترزبان باشد . 

و - بابد از گزافه که عیب بزد کی یر زبان فارسيی شده کناده‌جست. 
نیز گرد مضمونهای سرسام آمیز که شعرای یشین رواج داده‌اند نگردید . 

و - باید از غزل که جز بیهوده کوئی نیست پرهیز کرد و برای 
جبران سیاهکاریهای شعرای گذشته شعر ها در نکوهش شاهد بازی و اینگونه 
پستیها سرود تا ابران را از سرانکندگی در ]ورد . هم باید مردم دا از 
زیان صوفیگری و ندارهای اج صوفیان که در داها جا گرفته ] گاه ساخت ۰ 

٩‏ - بجای هجوها و شرهای دشنام آمیز که شعر آی ,ین سر وده‌اند 
باید شعرها در نکوهش دشنام کوبی و بدزبانی که در ایران‌سخت شیوع دارد 
و خود مایه سرافکند کی است سرود و مردم دا ازآنها باز داشت 

۷ - ما اعروژ صدها زمینه‌های سودمند برای سخنوری داریم ۰ با ید 
این زبونی را که شرقيان دربرایر غربیان دارند نکوهش کرد . از دواج 
بداموزیهای ارویاییان دد شرق جلو گیری کرد . ازیکسوی ۷ بیدینی وازسوی 
دیگر :۷ کمراهیهای ديني و بخرانه‌ها و افسانه‌ها نبرد نمود ۰ از ایران ننیاد 
وا کف دینی و پرا کنده زبانی دا برانداخب . زنان را بانحه شایسته‌ایشان 
است داه نمود . جوانان دا از باهوسیهای پر گزند باز داشت و صد ها 
مانند اینها . 

آ گر شیاه دبند ایند که از هنر خدادادی خود سودی_بایران بر سانند 
و رهز جرهان. اتراعان اون عر ماه کر داد باید رای هاش 
بسرایند و کرنه سخن بازی و آنگونه شعر سازی که امروز هست و درمیان 
جواءان دوز بروز بر دداج خود می‌افزاید جز گزند و ]سیب بر ایران نتیجه 
زخواهد داشت . 

این‌داهم باید گفت که بسیاری از جواان شعرسرای امروزی ۱ گرهیج 


شر نگویند بر ای خود و دیگران هدر خو اهد بود . شعر جر بزه خدادادی 


شماده هفدهم و ۲۳۶ سال کم 


میخواهد و این جربزه دا 99 ندارد و بیشتر جوانان امروزی بانداشتن 
جربزه زبان بقعر می گشایند و اینست که خوددا دسوا می گر دانند 

اینان می رندارند همینکه چند جبله ای بهم بافتند و وزن و قافیه برای 
]نها درست ردانیدند آن جلله ها شعر بشم‌ار ات و آن بفنده شاعر دیکر 
وف یاه ان ی ۱ با حصتودی هرا کوش بافتوفدم ذارتاز 

ا گرچه کناه اینجوانان امروز بگردن روزنامهاست که بهوای پر کردن 
ستونهای خود هرجر ندی را از نطم يا نثر چاپ مینم‌ایند و هرجوانی چون شعر 
خودرا در روزنامه ای جاپ شده بافت هرچه دایرتر "اردیده شب و روز یاوه بافی 
هینماید وبدشان هوش ومغز خودرا! هدر می‌سازد ! 

نهر گنه 


ولی فیروذ بخت آن کسی که خویشتن بی بزیان‌کاد برده با خردمندی او را 


ی است 4 «[غاز جوانی هوس شاعری دامنگیر او نشود . 
از آن ژیان ۲ گاه گر داند 

شکفت تراز همه [نکه دربیشتر شهرهای ايران وافغانستان انجهنهایادبی 
بریا گردیده وبسیاری ازابن انجمنها کاری جز آن ندارد که جوانان بلکه کودکان‌را 
بشعر سرایی بر انگیز د و دوه یکبار که کر دهم هی [ بند عزاهای تازه خو اده ۳ 
وجوان دایودت عشق بازیهای هفتگی خود را (عشق‌بازی دروغیبادلبر پنداری) 
۳ نظم | کاهی دیگران می‌دساند وهر شعری که خوانده شد تيك بابد آن را 
پسندیده_ دست می‌زنند و بدینسان جوانان را بشعر آویی دلیر تر مي گر دانند " 
۲ این رسم خر ده‌ندیست ؟ ز 

دررایان گفتار دو باره‌می کوییم که مقصودماازاین گفتار ودیگر کفتارهایی 
که دادیم جز فیروزی و سرفرانی ایران نیست و هر [نجه می آویيم دلیل 
آن دا هبراء می ]ودیم ۰ + اینهمه ار کسانی ايراد بر گفتهای ما دارند 
با خطایی بر ما گرفته‌اند آنان نیز نویسند که ما خودمان تکارش ایشان را 
جاب هی 
وان تشه زا ده شود ما [ نهاراجزنشان پستی‌وفروما یگی آن کسان نمید انیم واينك 


پاسخ نان را بااین چندسطر یام می‌فرستوم ۰ کسروی 


نعاییم اما آن بد ۳ وببها رده دربها که در مشت‌سر و دراد ۳ 


‌ 


چون این شماده از آن شعر است پس بیجا نخواهد بود که 
در ارتحابیش دک شماده‌ها شمر جات یکنیم 

پنج دسته شعر که دراینجا چاپ میشود هر کدام عنوان‌دموضو ع 
دیذری داره ولی همه اینها آززمینه سخنرانی یمان ببرون ثست . 

شعر آفای صدیقی درباده کار زنان ازبهترین شمر‌هاست . ما از 
انجو ان سیاسگ اد بم و هميشه آمیدو ادیم که بهمدستی آفای" 3 هری و 
دوآن ازغهده ان کرد که مرا ی تاد توب ار اسان 
که در مغاله « شعرحست » شرح داده ایم ۲ 

آقای امام از دوستان دبرین ماست ولي ما ایشان را شاعر نشناخته 
ون عوبا اه بای کان بدا اند بهرحان عون مرش متا ارفا 
آهنا هسایم آمیدژادیم از 1 شاعر ان عادی نخو اهند بو د " 

دوست گرانمایه ما آقای کداورز در قطعه کو حلث خود موضو ع 
بز و گی را دامال کر دها:د۰ مادو باره بادآ و دی می کنيم که تک شرد 
پرا کنده دینی دا از ایران برانداخت . در کشودی همجون ابران چه 
جای اینهمه کیشهای جدا جداست ٩۱‏ باقابان شمرا نز بادآو د میشو یم 
که این زم.ه را فراموش ساز ند : قدیایی کی اه رشنه مهر و 
نوازش‌دا ازدست‌نداد . اگوهم نکوهشی می باید آن نکوهش‌هم بر ادرانه 
باید بود " 


آقای ذوالندر دوی‌سخن زا یهار قما ان دارد که هنوژ 


شداد؛ هفدهم و سال یکم 


مم دل اذمهر اروپا نکاده اند وهمبشه ستایثهای بیجا آژغرب کرده بر 
شرق و ایران توهدن ددامی دادند . آن بست نهادان بی‌رك و دیشه 
که معنی تمدن دا درایافته همواده کلمه آن دا دستاویز باه برستی 
خود می نمایند . مابارها گفته‌ايم وباد دیگو می گوییم عنوان ایرانیگری 
ند ما ارجمندترین عنوان اس . ولی این دسته ابرانان نرده‌اهیسگونه 
ارجی ندارند جرا که آنان ایرانرا ارجمند نمیدادند . انست که شایسته 
این نیش های آقای ذوالقدر هستند ۰ 

آقای امیرشاهی حوانی شا گرد دببرستان می باشند وتاژه شمر 
سای آغاز کر ده‌اند ولی از این شمرها شداست له جر بزه شعرا ی 
ابرومندی دارند اما شعر ایشان اکر چه شو خی آمیز است ولی «وافق 
حال سیاری از اروبا رشگان می باشد - 

اینکه از برخی از این شمرها بتهایی دا انداخته ایم هر کدام 


هی بو ده 5 آقابان شعر | دل آزژدده ماشنّد 


ز 
« بیام به ماددان و خواهران > 
توای ذن ۰ بحولی خرمی دا بخوی«غر بان »هی دز منه دل 
مکن ققلید از کرداد ایشان بگفتاد هوادادان حاهل 
در آن‌محفل که مردان بها کخاق مگرردان خو شتن را شمع معدفل 


ترا بامرد آمیزش نشاید که آمیزش بود غرفاب هائل 


شماره هندهم 2 تیال یکم 


هلا آمپزش اه مردان مز ۱ حت را بو د ژ هرهلاهل 


چو خواهی نام نيك ودامن بالث بکوی و خانه از مسا 
خ ‏ 


بکاد و باد مردانت چه کار است که کار ژن بود تدبیر منزل 
س__ 

توا شد کاد آسانی محول شگفغتا تن دهی بر کادمث‌کل! 

زان را حتجوی کار باشد سز د بجر دا ل تحصیل حاصل 

تو و همکادی ‏ مردان بازاد . ز خاطرءحو کن این فکر باطل 

وی کادان جو خواهی ایمنی را مذو بل دم کار و یش غافل 

تو ای بانوی بازاری ز بازاد حه باز آری بحز 9 رذائل 

نمی نی قدان.. -غر‌سان: وا که بای شان‌جو خر ماند»است دد کل 

هکانها جان کنند از بام تا شام بدست آدند نانی در مقابل 

اکتا ابلهان آذاد خواتد کی دا کو بود اندد سلاسل 
با 

ول شید از ازی کت ای هم ای ین باقن ال 

به ذن ه ی گز نزید قهرمانی ‏ کهریحانش بخواندانسانکامل»(۱) 
هی 

ژیحرطیم سرشارش «صدیقی » ر افشاند این کهر‌ها دا بساحل 

هدان ‏ به بانو ان پا کدامن فرو آویزدش همجون حمایل 
تبریز » دضا صدیقفی نخحوانی 

: مراد از « اسان کامل » امام علی این اببطالب است که میفرمایند‎ - ٩ 


« ان‌المر ه ریحانه ولیست بقهر مانه » 


شماره هفدهم 

ان تیاگ: .لفق خی رن 
زن با کدامان با کیزه خوی 
پخانه درون زوست زیبند کی 


شهر باری است با فرهی 


سال یک 


شاد 


بکوی 
ت4 اي بند. کودلت یه مور ار موق 


مر رن خر امك 


شبی در نمایش شبی سیتما 


جنین زن يکي دبوخون‌خواره دان 


است ار جان دل 


ژن خانه‌دار 


4 ژاد 


نباشند. از ما جدا . کیان 
بود هیر عرد ی ک تگوی 
خدا را که با شد کل ۳ 
همه خاندان است او دا دهی 
در ادیشه از دیو برگانه ثیست 


تهر ۳ کس نزن کند کگفتگوی 
فرد اراف بازشگر ق اوه گرد 


با ۲شنایان و زا [شنا 
مخوان هسبر خویش تیار خوان 
زن کوجه کرد است سوهان دل 

بیند زنان را بکو 
فشانند گیسو وبایند هش 
ب بیگانگان میگسادی آنند 
خرد را نهاده مگ زیر بای 
کند کامرانی همه رایکان 


که از جات مردم شود کامدوی 


کسی کو بدل دارد این ]دزد 
هر بزم رفصند و خندند خوش 
تا ای راز ۰ کت 
بدلش اندرون اهرمن رده حای 
فروه‌ایه خواهد که با کارخان 
بود [دژ‌ی چنین دیو خوی 
بازادی زن زند هر که رای 
بدین گفته خواهد کند ر یشخند 


کرد کامرانی ۳ دلخو اه 24 
یر ۳ نه کنون زن که ژتجیر نیست 


ور [زاديی انسعت از 


دیو خوثي است مردم:»ای 
مگر کارد اندر ند 


زنان را 
سیه روی سازد زنان زا چوخویش 
بزندان دردن بسته و گیر نیست 


خوشا آنکه دارد بگردن دسن ! 


در 


شماره هفدفم اس سال یکم 


هر آن زن که خوشخوی ودانابود :هر کار بيشك ‏ توانا . بود 
همو پرررد کودکان از نخست هنرهند و پا کیزه و تندرست 
بیاموز دوشیزه فرزانکی هش داش و پیشه خانگی 
از اینها ترا کر بود برد دساز بدیگر هنرهات نبود_ نباز 
نش و شنر محمد علی امام 
۳۳ 
دکانه دینی 


زین و آن‌می بدنوم اوای زردشتبگری 

که بنام مهر ایران که نام دیذری 
هر چه‌در کف بودماداغر بان بردندو باز 

انن‌تو از متوندا کنون ناش شتوی 
این‌سخن‌دا ظاهری تیباست اما جز تفاق 

رک 0 
دین ژردشت است آئین بهی ومردمی 

ليك ازآن نبست باقی غیر مشتی‌افتری 
آنجه از زدتشت یابی در اوستا با بزند 

9 تواند کرد بااحکام‌قر آن‌همسر بی؟! 
دین, باید بود براصل تساوی استو اد 

نیست در نزد خدا نه کهتری نه مهتری 
هاقل آن‌باشد که‌ببذیر دهمی گفتادنيك 

حو اه باشد اژ عرب با از نواد دی‌فری 
بفگن این نداد هاازسی بسرهیز از تفاق 

زن بباغ دحدت آبین کنون بال وپری 

ع کشاودد 


شماده هفدهم 


۷ 


سا یکم 


ای ادوبا برستان 


زین روش نا روا دمی بخود ید 
این چه فروه‌ایگی‌است‌دین‌جه زبونی 
نیست بر ايران دوا نگوهش‌چندان 
جشم قیال باختراع ادوپاست 
بهره از نها نبرده مردم آن و5 
گرنه چنین‌است ازچه روی گذازند 
ره چنین است‌ازچه‌غرق سالاح است 
زادة ایران با کدین و مسلمان - 
شرم بدارید و کم کنید . تمسخر 
هرد خردمند [زموده ‏ نباشد 


این نه ره مردمی‌است خوی ددان است 


اند کی اندیشه ای گرده بد آیین 
مهر_ به‌بیکانه کینه با وطن ودین؟! 
نی ز ارویا سزا ستایش چندین 
و آنهمه ابزار وکا خانه و ماشین 
فقر و گرفتادی ‏ و کشا کش خونین 
سر همه شب مردمش ار ۲ سنه‌یبالین؟! 
آب وهوا وذمین لندن دبرلین 8! 
آزرچه شود پیرو عتیده داد وین ؟1 
داب.. تاکان. باق با قز :هی 
با وطند کیش خویش دشمن بدبین 
قاعده ای نیست ناستوده تر از این 


هرت 
یر مغر جات ام عان 


بااره‌غان بعضی از ارو با رقنتعان 


بهر 0 و فربح دماغ 
جمنی حرم و خندان دیدم 
ور شناد دل افروژ ساط 
وژ دوانبخش سیم سحری 
بلیل از عشق كِ اندر زادی 
شودشی از کل وبلل بر باست 
گوشه این چمن وسبزه وداغ 
و نت ماش ونان ام وی 


روزی ازخانه شدم جاب باغ 
کل بشکفته. فرآذان: دنلم 
رخ لاله شده ی ژزشاط 
کل‌برتفی امدهباغشوه کی 


گل بعشو ه دهدش دلداری 


که تن نامبه دا روح قفواست 
شادمان بال زنان رم سرود 


شماده هفدهم ۱ ۳ ۳۸ ۳۱ 


شاد فرقاول و بط و ورشان 
و بد هیکل وزشت 
مرو ش‌ مر ده و افکار و <زین 
آتش غم بدل آفروخته بود 
باتکی از فود, ما ام وسید 
دد برش دل بطیید و بشتاب 
مرغکان حال حو اسان دیدند 
کفت خرچنك دراین آب‌روان 
شاد و خرم همه در آب بدیم 
فرنهانی لب این حوی د چمن 
مالاث این چمن دجوی وزمین 
افش اندوجده سیم و زر ومال 
سخا و ی م حا تم عصر 
لپ این جوی اناستکه او 
دیزه خوارش طرش وزتلید 
ماهم از دیزه خوان عمش 
از قذای فلك این مد کردم 
مائد بر حا سری زو بجهان 
بعد حندی ر دطن 0 سشن 
اس را همه نوشت و بدید 
در ارو که جهانی است بزرد 


مصدر و اصل تمدن آتچاست 


ال کم 


نه ز کس یم بدل اندرشان 
رخ ون از سهی‌جون انگشت 
پمشسته باب جوی غمین 
چشم بو حامب ره دوحته بود 
تن خرچنك بلرژید چو بید 
از اب جوی فرو حست باپ 
ی از سسش . بر سید ند 
بودهم جنس من آفزون ذییان 
محمعی سمله د احباب بل ك 
بودمان میهن و حاو کون 
بودسشرشال یکی ,فزد: کزین 
بیش از اندیشه و یرون ذ خنیال 
دهش و بخشش او بی حدوحصی 
اف حمن بود ضیافتکه او 
شاعر وزائر و داا و اید 
بافته بهره خود از کرمش 
مردف شش حاات حدات نعیم 
حون بدر با کل و باك دوان 
بر سیر مدن و کسب دهنر 
0 بافایم ارو 8 بسن 


شا تیان پس که دهر ست‌ستر لك 


زو ارو با حجو غروسی براست 


شماره هفدهم 


مدتی کشت در ین غهن مقلم 
ثردت خویش دد این شهر نهاد 
آنخه سرماهه" دانش بو دش 
کیش ومذهب ۳ نوی نهاد 
زد و سیمش چو بایان آمد 
ژانهمه باغ و سرا و برزن 
جای آنکه عوض آنهمه زد 
تو شه ای بر دطن بر دار د 
تا که آموژد عام 3 هرقن 
:| شود شرق ز دانش بحهان 
تا زند درق ز فر‌هنك کمال 
غر بسانرا جو خودازحاب شرق 
۳ خود آوره ی بیرق با 
روز شب بدوصدشوقو شعف 
لب این سبزه واين حجری‌وچمن 
بکفش دامی 4 افزن اب فان 
هو سش آنکه زغوك و خرحنث 
با ما اد او یه توا 
این جمن حایکه مرغان است 
اندر لین دشت بش و وتا 
در ارو با جو اژ این که عم 
پی صید وزغ و خرچنگ اند 


وین حوان ز اروب بر گشته 


_ ۳۹ - سال یکم 


با ذ نی بی سر و با کشت ند دم 
مکشت و مال همه داد بیاد 
سوخت بر چرج برین شددودش 
اف ش و راخوی هاد 
یت( ات فامتایز آن آمد 
ماند برحای همین حوی وجمن 
که بباریس ها کرد و هدر 
ارمفانی ز کیالات آرد 
تا برار 3 ژین شاحه بری 
دانش آموز همه بر و جوان 
برجم عام بغرب و بشمال 
مهر دانش تابد بر سرو فرق 
تولئی و کراداتی و عصا 
دست مادام گر فته است کش 
همه از مدح اروش سخن 
زیی صید شب و دوز دوان 
آورد طر فه شکاری دد حجنك 
کندش بدرقه با کتلت ولد 
کك وا ین در آن است 
و چ و ا بر کانند و غزال 
وان دافت »ماود 3 کلم 
ور تهیدستی خو د دلتت‌لند 


جرد و دانش ۳ ظشته 


شماده هندهم 


ره تقلید . ارویا ‏ پوید 
هرچه خرچنك دداین آب‌بدید 
کس نمانده ز صفار و ز کناد 
همت <ویش گماریده برآن 
دیر گامی است که دوز دوشن 
تا بر آید ز کنادی فریاد 


لرزه 


در ستخن بو کته | که شتاپ 


افتد ۹+۰4 اعضایم 
دو نف کشت ,دیداد ز دود 
من شدم هشت ددختی بهان 
دیدم آنمر د کزهو رفت سخن 
تولش دد بی و دامی در دست 
دام افکند «صله حیاه و رتك 
من نگویم خی تون ۳ هدر 
لك باید هر آموژه و ص 
تا اشد حو همان ادان زاغ 
5 خرامد جو کی کات ددی 
مدتی کام چو ککان. بنهاد 
آنچهآ موخت نه در گوشش‌شد 


ایکه ز ایران بادویا شده ای 
بخدا ور دطن صد تس 


ان 


+ «ِ 


ایک 
همه خرجنک و وز غمی وید 
بربود و سوی مطبخ بکشید 
حجز من بر دل افسرده زاد 
5 برد اذ تن من نیز دوان 
۳۳ جون شب تاديك بمن 
بقْمانم تست ] تاد 
هم ز رفتاد ‏ بماند پایم 
از لب جوی فرو جست بآب 
ینز هن شاح بر بدند طبود 
تا ند کم از راهروات 
با زن خویش در آمد بچمن 
بر لب حوی پی صید نشست 
اک خرخنك در آوردیچنك 
وز بی آن دو سه حامی نوشید 
بت ۳ 
عمر خود دا نکند صرف‌هوس 


بسوی غرب گذر 


که ز تقلید بدل ماندش داغ 
0 یر 

پسش‌مرغان بدو صدجاوه لری 

ليك حاصل نشدش هیجم مراد 


این چنین بی‌سروبی با شده ای 
در خور سخرء آن خرچنگی 
مشهد - امیرشاهی 


دم ترآمون تندرسی 
با 

هر گروهی که در یکجا زندگی می کنند باید بتیاد زند گانی آنان 
« نیگخواهی » باغد بدینسان که هریکی ازایشان ننها دربند خوشی خود نبوده 
خوشی دیگران دا نیز بخواهد تابتوانند بهره ازخورسندی درا بند 

ما خودسندی دا در جای دیگری معنی کر ده باز نموده ایم که باتفای 
شرقیان و غربیان وا ترین موضوع در زند کانی آدمیان است و در 
اینجا دوباره از آن آفتگو نمیداریم ۰ ولی درباده نیکخواهی پاک دانسنک. ۳ 
زندگانی درندکان و چرندکان بازندگانی ]دمیان این فرق د! دازاست که 
درند گان ازروی [زمندی وخودخواهی زند کی مینمایند وهریکی از نها تنها 
و یرو تاد هه کر اي کر یه وهی اک که تشه جایت مرا هه 
ددود از هم رل کی نج خیقد کان هم | کرجه ازروی [زه‌ندی وبدخواهی 
زیست می مایند واینست له می‌توانند له واد فر اهم کرد [یند ولی در بند 
نیکخواهی نیز نیستند . لیکن [دمیان جون درسایه فزونی در بایستهای زند کی 
بهمدیگر نیازمند هی با شند ازاینیجا باید هتنها_پهاوی هم باکه انباز هم زیست 
نمایند وبرای این کار بیش از هرچیز » « نیکخواهی » نیازمند مي باشند . 
مردمی که بنیاد زند گیشان نیکخواهی نباشد بجای دست گرفتن از همدیکر از 
تا جیگ خواهتد لفید ., 

از اینجاست که [زمندی بزر کترین تيشه بر بنیاد خودسندی [دمیان 
هي باشد ۰ نیز اژاینجاست له [ندسته فیاسوفان ارویابی ؟» دردوسه قرن [خردر 
ارویا ریدا شده اند و با بد[موزیهای خود جربزه ]زمندی دمیان را بیدار 
کر ده‌اند ما آنان دا دشمنان بزرك ۲دمیگری شناخته و هميشه نفرین بایشان 
«یفر ستیم , نیز با کسانی که دانسته ونادانسته بد1موزیهای ]نان را درمیان شرقیان 


رواج میدهند دشمنی کرده نکو هش از [نان درين‌نميسازيم ۰ چرا که اینان تیشه 


پر دیشه خورسندی خود دمردم خود میزنند و زیان این کار خوددا نمیشناسند . 


شماده هندهم  .‏ ب ۲ سال یکم 


از مثالهابی که مقصودمارا دوشن میتواند ساخت همانا موضوع طبابت و 
تندرستی است که اينك دراینجا گفتکو از آن میداریم": 

جنا نکه همه‌ميدانيم درجتیش دوسه‌قرنی ارو یا عام طبابت ریشرفت های‌فر اوانی 
نموده که هم راء علاج سمیادی شتا زوا دااسته نود دااسته شدء و هم 
ابزار های نوین سیار ازبهر معاأاجه پیدا گر دیده . وانگاه درزمانهای باستان نه 
مردم ارج تندرستی را جنانکه میباید میدانستند ویرهیز اژییمادیها می گردند و 
نه دولتها باين اندازه دخاات درکار تنددستی مردم مینمودند . 

امروزهم مردم وهم دولتها ‏ کوشش بسیار دراین باره دارند . چنانکه 
در ايران دولت ادزاه صحیه بریا کرده فصد طبیب بیشتر باخرج دولت باسیان 
تندرستی مردم می باشند ودر.سیار جاها بیمارستا نها پریا شده . نیز بسیاری از 
اطباء بنام دلسوزی آذابها ومقالها نوسته مرد) را به موضوع تندرستی و آرزش 
آن آشنا میگردانند وراه پرهیز ازمادیها را بمرد۴ نان میدهند _ 

پاهمة اینها ]یا میتوان گفت که مردم‌امروز بهتر وبیشتر ازصدسال پیش 
ازطب ومعالجه بهره می‌بابند ؟ . 

درصد سال_ پیش دستگاه رادبولزی نبود و کسی را با ناه کردق شکم 
وبریدن روده معالجه نمی توانستند کرد وصدچیز دیگر که اعروز هست نبود. 
دلی این‌هم نبود (یا بسیار کمبو د) که طبیب طبابت دا بازد کانی دانسته بی‌باکانه 
به او 2 ببر دازد ! 

اعروز [سیبی کر کر جاده‌جویی نشود طبابت‌بر گز ندترین 
موضوع خواهد بود ون ]سیب درس آرمندی وییدینی است که پاره اطیا از 
ارو! دفتگان ودیکران باد میکیرند . 

این شگفت تر که بداموزیها یی که در ارویا پیدا شده و بر آزندترین 
آنها آزمندست بیاره شرقیان بیشتر ار هیکند تابخود غرمان جنانکه در اندلد 
زمانی این نتیجه بدست ۲مده که کسانی ازاطبای ایران درس [زمندی فرا گرفته 
طیابت را وسیله عال اندوزی ساخته اند وچنانکه کگفتيم این خود آسیب‌بزد لی 


در زمینه طبابت واندرستی میباشد . 


ما از نکن محال که همه گفتگوها را دراین زمينة در مك مقاله نتوان 
ی ۰ ل‌ ‌‌ ۳ 


شماره هندهم ی سال ییکم 


تفت تون "انا - ماد الم ۱ فا مینمايیم کة در متالهای دیگری باز ازاین 
موضوع سخن بر انیم ۰ 

کسانی از اطبای ارویا رفته دستگاه دادیولزی همراه می‌آودند ۰ این 
یکی اد فیروزهندیهای طب ارویایی است که یکرشته بیماریها را باماشین مدالجه 
میکند وخود جای خورسندیست که از ان ماشینها در ايران بر فرادان باشد , 
لیکن چه ماشین رادیوازی وجه ابزار های طبی دیکر هنگامی سودمند است و 
بدرد مردم میخورد که دردست طبیبان با کدل ونیکخواه باشد . اما دزدست بك 
طلبیب آرهء‌ندی _بایدآن ماشین هارا ابزار [دم‌لخت کنی دانست . جرا او از آزمندی 
که غرضی جزیر کردن کیسه ندارد هردرد ساده و آسانی را هم حواله بماشین 
کرده وبرای مزد ار شست اسیصد تومان بول خواهد گرفت جنانکه درابران 
بارها چنین کاری کرده هی شود . 

بسا طمیبانی که همینکه بابیماری روبرو میشوند این اندیقه را دارندکه 

چگونه اورا [سانتر وزودتر معالحه نمایند . بلکه آن اندیشه را دادند که چکونه 
او را بیم‌داده چندین‌رابر مزد خود یول بگیرند وچه بسا که برای‌این مقصود 
بیجاره رنجوررا هفته‌ها وماهها معطل ساخته بجای جاره درد او که میکردبها 1 
از با بیاندازند خودان بیحجاره را از با می‌اندازند 

تمیکویم : همه اطیاء اینجنین اند نه ! سپاس خدایرا که هنوژ اطبای 
با کدل ونیکخواه درایران‌فر ادان میباشند. میگویم : ۲ نجنان طبیبان آزمند درایران 
هم بدید آمده اندکه ۱ گر جا و گیری نشود زیانهای بسیاری خواهد زایید » اینگونه 
ناسز اییها را تازود ات باید از دیشه برانداخت تاکار بسختی نکشد . 

این داستان برای‌یکی ازنزدیکترین دوستان‌ما رویداده که‌زنی ازخاندانی 
وتان کرد توف دور حون مود 9 می‌نموده و بایستی به طبیب دانشمند 
و امینی دجوع شود با چند طبیبی‌شور شده و هریکی ازایهان عنوان دیگری رده 
و میادت دیگر هر کدام در اندیشه تجارت خود بوده اند و دستوریکه برای 
اشتغال ممعالجه میداده‌اند بخوه آنان سود بیشترداشته تابحال پیمار سر انجام بطبیبه‌ای 
4 دریکی ازبیمارستانها کار میکند رجوع‌شده خانم طبیبه بروی درد نام بسیاری 


سهمنا کی‌نها ده ومعالجه 1 نرا برادیوازی مطب جود حواله‌داده به بیمار دسئو رمیدهد 


شماز» هفدهم 4 سال یکم 


که عصر بمطب او زجوع نماد لکن دد این میان مکی از اطبای دین دار و 
نیکخواه ایرانی که شاید روی ارویارا ندیده وهئوز دستگاه رادبوازی در «دطب 


خود بریا ننموده از چکونگی ۲ اه شده و را کدلانه تعهد م 


نماد که درد 


را باوسایل ساده‌ای معالجه نموده و در زمان اند کی نشاني ار آن باز نگزاره 
و سای. خورستدایشت له از عهده تعهد خود هم برمی [ ید )۱ 

یس بی گفتگوست که [نهمه پیشرفت های طبی و دستگاه دادیولزی و 
صد دستگاه دیکر که امروز در دسترص طبیبان‌است هنگامی بهره بدردم خواهد 
داد که بنیاد ند گانی بر یکخواهی باشد و گرنه از آن هیه ابزار ها کمتر 
سودی در دست خواهد بود. 

از شگفتی هاست که در تهران طبیب فراوانتر از اندازه نیاز مردم 
گر دیده یت که برخی از اطباع ۱ گر بيمادی بدست ]وردند باسانی اودا 
رها نمیکنند . درحالیکه در دیهها و بیشتر شهر های کوچك مردع دسترس به س 
طبیب ندارند و دردست ناخوشیها ی گونا کون دسته دسته جان می‌سیارند ۰ این 
شهریار در نزدیکی تهران خبرهائی ان تحا تساه که رت هن استو با 
اینهمه با کسی از اطباع راضی خواهد شد که بانج رفته از عام خود بمردم 
هره رسانیده صدها جان را از مرك دها گرداند ؟ -- 

ما ۳ خواسته با شیم بهمه جا دولت طبیب بفرستدکار بسیاد دعوادی 
خواهدبود . وانگاه مگر طبیبانی که دوات بهبیرون میفرستد همه [نان نیکخواه 
مردم اند و بقصد نیکی بمردم زوا بای تسم و زیت رو عضو نی 9[ 

ما در گفتار های دیگری باز از اینموضوع و از موضوعهای دیگری که 
با تندرستی و تیرومندی مردم ارتباط دارد گفتگو خواهیم داشت , در اینجا در 
بان این گفتار شرحی را که دوست دیرین ما [فای میرژا محمد فا خاناو از 


شهر بار توشته جاب مینماتیم تاداسته شود که داسوزيی ما ۳ ابو که > 


ریم , این طبیب نیکخواه 
[فای و کین عایخان رشدی است که در آوشه ای از تهران بمعااجه مشغول‌است 
و با همه دانش و تجربه بسیار که نتیجه ان در معالجه‌ها پیداست اندازه ده بكث 
اطبای تازه کار ناشي خودنمايي ندارد . 


شماده هفدهم ید 9 6 سال یکم 


و 

کامی چند از جنوب طلهران دور شوید و از دروازة کمرك بیرون 
روید دسته دسته هرد بی نواو |واره دا خواهید دیدکه گرفتادی و سختی معیشت 
و مسدود بودن اسیاب رفاهیت و کسب وکار آن ها را وادار به بیابان گردی 
نموده حوقه حوقه خانوار با تمام عالثله خود از زن و مرد و کودکان دختر و 
سر در صحر ا ۱ کنده و هنگام شب هر عاثله زیر درختی را مامن خود 
قرارداده و در این دار کی دو نوع شدل برای خود تهیه دارند یا خوشه 
چینی میکنند. بااینکه مردان نها به مزدودی در قنوات و خرمنها مشفول و 
شکم زنان و فرزندان خود دای نان خالی سیر و امیدوارند با اندك دسترنج 
خود پس اندازی هم کرده برای ابا زمستان لقمه نانی داشته باشند - یا 
روز کار غدار و طبیمت یکدنده و لجوج نها را ۲زا گذاشته :ا بحال خود 
باشند؟ !1 نانکه » فرای شهریاد و بلوك غربی غاد و جنوب ساوجبلاغ رفت و آمد 
دارند و رهگذریانیکه قدری حس_ کنجکاوی داشته باشند خواهند دید درزیر 
سایه درختان ن خانوار های بد بخت با تمام عا» خود مبتلا بمرض نوه و 
ثب ارز شدید امالاریا شده با حال اسف انگیزی با از شدت ارز دندان بهم 
می زنند يا از حرادت تب هی سوزند -آيا پس از ابتلا معالجه می‌شوند ؟ نه 
1 این بی‌نوایان از بی‌طبیبی و بی ددائی جان به جان آفرین هی سیارند 


پرستار مانده مادرانی است که بی اولاد گشته 


بیچه هائی است یتیم و نی 
وتهاست. که ۳ نشور هی او وهی آناست. 7 بی‌زن گشته : اطبای سیار به اینها هی 
رسند ؟ نه زیرا که فاعده اینها اینست که مربض خود را معرفی بماید. مکر ردیده 
شده در پشت دیوارهای دهات مرضای غربا با حال زار و له کنان افتاده 
زک ۳ از جاو آن رد شده اعتنایی به آن نکرده علاوه از آن تعداد اطباء 
دربیرون شهر طهران خیلی کم وهر سا هم پست خدمت د. گتری است [ نقدر 
از این مرضا هست که که ۱ گرحقیقتاً رسید کی نمایند همانا بتوانند به معالجه] نها 
بهردازند ایشت که این. غربای ید بخت دسته دسخه بدیاد پیستی رهساد ‏ هیشوند 
نتها در يك قصبه علیشاه عوض قبرستان جدیدی درمدت دوماه ازاین بی‌چاد کان 


:شگیل یافته است . 


شماده هفدهم ند ۱ سال یکم 


۲یا این مرض خانه برانداز تنها باین گرده ستم می کند که بگو میم 
درا نداشتن جا وعکان پوشیده وتماس با هرایم وسرد مبتلا می‌شوند ؟ 
ته! نها دست دد بسیته سا کنان متاژل دهات نیز نگذاشته ده ها و صدها تفر 
در هر دهی در خانه با زیر دیواری ناله کذان افتاده اند - 3 می خواهید 
شدت مرض و گذرت مریض رابدانید در این موقع سال که پایستی به برداشت 
محصول شتوی خانمه داده ورعیت مشفول به بذر کاری ی درصحر اهای 
بل و کات نام برده نما ئید خواهید دید چه قدرخره‌نهای نکوبیده زهین مانده که 
ار باب خرمن کسی رانمی یابد برای خزهن: کوبی بگذارد - یس چه‌شده ؟ رعیت 
آن کجا دفته؟ چرا نمی خواهد حاصل دسترنج خرد را از چنك مرغ دموص 
ومود بدر]ورد؟ هیجی نشده! زارع بد بخت آن بائب و ارز دست به عقه 
نتم بر کی زیرسایه دیوار دراز کشیده و باچشم حسرت سوی صحرالی 
؟۹ دست رنج خود را آنجا گذاشته میراشد . 

نمیدانم اسال این عرض چه دنگی بخود گرفته که چندان مهلتی به - 
گر فتادان نمی دهد و هم نمیدانم دایرت آن بمقامات مربوطه عرض شده 
پا خیر و با تشخیص آن داده شده با نه - ابنست وضعیت در یمه دوم 
تاستان ۳ بااین‌حال بافی‌بماند دربائیز که فصل شیوع آاست حجه خواهد کرد 
خدا می داند » 

شهر باد محمد - ۲ فاخاناو 


صد بروی از غرب نمودید چه شد ؟ 
بر کاسته با کوهش از مایه شرق 
بر بایه غرب بی فزودید چه شد ؛ 


قبر یز صدقی نخوو ای 


از خوانند گان‌یمان 
ز ۳ این عنوان تکه هابی را که گاهی 
از خوانتدگان یمان میردد چاپ‌ميکنيم 
آ قای میرژا شمس 1 ۳ و اععط ازروز که بهمدان زسیده حجوش 
وحدش غر یی دراهالی تو لبد شده ۱ متر واعظی تااین اندازه محل تو حه 


ال همدان بوده . یرو حوان عمو م تفه بات اقا در دیق یه 


۲ ۱ گردوزی بحساب بدبختی های ابران فتیت کی شود چندن 
رب دسته روسیاه خواهند بو که یکی ازایشان واعظین بیموده گوی 


قدیم می باشند- ]نانکه هزاران کسان کوش بدهان ایشان دوخته بدلخواه و آرزو 
بیروی از گفته‌های آنان مینمودند پچای ۲نگه قدر چنین فرصتی رادانستهبمرد/ 
اخلاق ستوده اسلامی باددهند و دلهای ]نان را بانور خدا شناسی روشن گردانند 
همیشه‌قه ص بنی اسر ای می‌سر و دند بایکرشته بدعتهای زشت دانرو یج میکردند . 
کنون‌هم که ايران تکانهائی خودده باره‌ای از [ نان بیش اذاین تغییری در کارخود 
نداده اند که‌یکرشته اصطلاحات(وس و پیمعنا 


بی دا بر بیهوده گودهای‌خود بیمز ابند ؛ 


« لودنای مقدس حسینی » «موسیون حسینیه » « اتوعبیل شریعت بت ینش تام 
شده بود حسین‌بن علی باخون‌خود بنزین بران ریخت » ۰.. 
وعظ یکی از وسایلی است که اير انیان از اود گیمای کونه دنوخلاص شوند. 
ولی بشرط[نکه واعظین کسان بر گزیده ویا کی باشند . 
ماخر سندیم که امسال واعظ دانشند جوان ۲قای میرزا شمس الدین 
بآذربایجان وزنجان وهه‌دان سفر کردند و کنون هم بعر ای رسیده‌اند ودر همه‌جا 
باپیانات دانش‌دانه دایذیر خود تکانی بمردم‌داده وخود معنی وعظ وواعظی‌رابهمه 
اس نشان‌میدهند . کنون ما می‌توانیم باییشانی باز ابرانیان‌را بعلاقه بموضوع‌وعظ 


اسلامی دعوت نمائیم 


1 


در برآمون شیر آن 


شرحی که درشماره ۱۶ پیمان ددییرامون شمیران نفافتيم چون 
در آنجا از جماه بسیدظهیر مولف تاریخ کیلان ایراد گرفتيم که در کتاب 
خود بجای کامه شمیران « شم ایران " نوشته واین کار او مایه اشتیاء 
خوانند گان میتواند بود که شمع ایران دا جایی حز ازشمیران بندارند 
پس ار جچاپ آن شماده دوست دانشود ماآ قای کدیور که از سالهادر باره 
ازیش کاان رام تشن یه کتایسار دآرنوی رقف ای 
بر دأخنه| ند درباره آن ار مابتحقیق بر داخته و ب4تسحهای سودمندی 
رسیده اند ومقاله‌ای نکاشته برای جاپ فر ستاده‌اند " ولی مایجهت نگی 
حا در این شمادد از جاب همه ۲ نمقاله چشم بو شیده بنقل خلاصه 1 
هی 

آقای کد بور می نذارند که نو شته سید ظهیر الدین خود او به 
تارم دفته ودز شمیران را درآ نسا دیده است : باانحال حگونه تواند بود 
که نام درست ۳ را بدست لاو رده باشد " مینو ند : 3 حت4 سید 
ظهیر در دیباچه کتاب و د کفته که تاد ییخ کیلان را از آغاز ببدایش 
کیابان تاسال۸۸۱هجری کسانی بفرموده کار کیا ساظانمحمد کردآودی 
کرده بوده‌اند رهمانا سیدظهیر کرد آور ده ان بان را تصورت -کتای 


شماره هقدهم ۹۹ سال کم 


در آورده و بااینحال میتوان کمان کرد که تحررف شمیران بشمع ایران 

کار او ان مشین بو ده - اکن باز این ابراد بحای خود هست که 
ص تس 

جرا سرد ظهین غاط ! نان را تصیحیح کی‌ده داین خود کار ۳ تفتی آست! 


دش از شطفتی نمی 


شماد یم , زرا سید ظهیر و 
اند ان او همسته این کار و دا ات که نامهای شهرها ددیهها را که 
معنی های آنهادا نمیدااسته اند هر کدام دا بتحر رف بصودت دیگری که 
دارای معنی باشد در آورده‌اند ۰ ازحمنه درآ خرنامهای باستان آ بادها 
کلمه های « آوان » و « آوا» و « آوار » فراوان بو ده . درقرنهای 
دیرین بشتر آنها دا جر رف به « یاد » نمودداند. در مر یز محله‌ای 
را که درز بانها «هکماوار» نامیدلا مشود وخودان درس است در گازش 
حکم باد ی ی ۰ کامیشاوان دا بجمشد آ باد ولبلاوا را به یل [ باد 
تهران دبهی « خور آوا « نام داشته که 
1 


تحر ف می کنند . ددنزدیکی 


در دفتر های مالیانی کهن آن‌دا خوداباد ساخته اندوا کنون خیی آباد 
. در ابران شاید 1 بادی بنام مهر | باد سی‌حا سشتر باشد ۰ نچه 
مادا نسته‌ایم همه نها«مهروا» بودة که بهر کدام جایگاهی برای بر-نش 
مهر بر پا بودهاست . سس همه‌دا بتحر یف « مهر آ باد » خوانده‌اند (۱) 
اتها کر شهای اس که کر ان و فان که وهی کی هت 
تحر 0 نز هبت که کار مر‌دم بسواد است ۰ از جمله آ نها نام 
2 میدانیحایی ٩‏ ثم یز میباشد ۱ و افله ان غادسی مهر انرود است 
که ترحجمه شش 3 نموده مهن اجایی می 3 شد و مردم تحررف 


میدانجایی میخو | امش 


)۱( بر ای تفصیل این بحث دفتر ددم 1 نامهای شهر ها ودیهها ۵ دیده شود »۰ 


شماده هفدهم ۳ سال یکم 


ی شگفتی اند که شاه ایو هم 9 کغیر ارک زا وتا 
بو خن 2 آهیی بند اشته بعدو رت معنی دهی در | ورذی.و « شمع ابران « 
ساخجته باشد . 

هرحال | قای کدیور لین را می ند که ستیظ ظهیر نام آ بادی 
را تحرش نموده و می و اد 5 مسشی داسنو در « تار بخ کبلان که 
ای اه داش دی ان نها ی راید 
ظهسر را تصیحیح نمو ده و در همه <ا بحای کلمه شمع ایران نام شمیران 
بکار 2 

تسحه دیدری که آ قای کدیود اژ تحشق های ود دنت آورده 
ندز ۸ ون در تادم این پر اس فیک رودحایی بنام « و ففان »هست 
که یکچارك فرسیخ تالمامزاده قاسم راد دارد واژ آ نحا تایکیچارك فرسخ 
قتر ۲ باه بنام « شاه میدان » معروف ات که باسایی وان کون 
همان حایکاه دز و شهر شمبران می باشد و کلمه شاه میدان تحریف 
ژبانی دیکی ازنام شمتر آن ام باشد" 

مابررددست حو آن‌خود آ قای کدبور که ههشه تمکخواه و هو ادار 
دمان هستند سباس میک ار 0 .ودر ابیدا تم مناست نمیدانیم که جندسعای 
هم‌در بارهمست رد او بنکاد یم تاخو انند کان پدانند کهما داهمه زخم‌خورد 9 
از ادوپا واروپاییان باز قدر نیکان ارویا را میشناسیم. 

لین داشمند اروبابی که کت واندسال رن زمانی در کبلان 
ویس‌قو نسول دوات ا:کلیس بوده در بارهتاز یخ آن سرژمین خرم کاوش 
وحستجو داشته واز جماه کار های کرانهایی که‌انجام داده آنکه سراغ 


بکانه سخه تاریخ سید ظهیر را در کتاخانه دارالفنون کدفورد کر فنه 


شماره هفدهم ۵ سال یکم 


وعکس صفیجهای با را باحر ج دود طو استه ود کبلان ات را 
باخر ج خود حاب نموده ویگرشته حاشیه های سودمندی بر آن افزوده 
یی که کون نسخهای فراوان ان اعاب رها در وستررس ماس 
ده ایا کار کر بها و :کار شهای دیکریرا ات ال وگن 
در اینجا محال یاد بکايك آنهارا ندادیم. واین شکفت تر که مسترداینو 
بر آز رفن دقن ان ابر ان ازهسقه ول ره طاای قآ ان اه رز 
کته کج بها ونکار شهای سو دمند دیگری ۳ بادرمیان حاه عالم 
اسرلام بار : بس بجاپ ر تک مهمتر از هه نا تاریجخ کلان است که 
و دنه بیجه کو ٩‏ ششهای دانشمنداهمو لف‌را درامتداد سالهای سار دد بر داد د 
9 تا ی ۱ ای کد ود ترحمه رده ندوماامیدوادیم 
بزودی جاب بافته اند اه زان شش و ریم دانشمند ارویای را بایرانبان 


نمو داد گردان 1 کسر وی 


کلمه « ار ج » راک ما درنگارشهای خود بکاد می بریم کسانی 
انکاشته اد ۳ 1 را از ده ی هه م ان که تزا بان 
گویم که ما هرگ کامه‌ای از بیش خود تایه و کامه‌ای داناددیکی از 
کات وت و مت ان پیشین بیدا تکنیم بکاد نمیس یم - کلمه 
اجب گذهته اژ آ نکه دد کلمه «ارجمنده او ن هم فراوان بکاد 
میرود در نار شهای مشینیان شاد امه وعنی 1 قدر وارزش مباشد ۲ 


ت تنج 


۳ 
سس ۰ 
و باه رم راو 
دل ۱ ار مت درل و یمق داز فرست 


حان ندارد بر تو ادج بتن باز فرست 


زبان پارسی 


این یکرنت» کنتار های خودرا بوزادت 


حلیله معارفب هدیه می‌سازم کسر وی 

فادسی یکی از بهتر ین ز بانهاست ۰ ددمیان هفت با هشت زبانی 
3 من می شناسم وازهر کدام کم ۷ بیش آ کاهی دارم فارسی شیر نی 
و مان از هه ۱ باکت 

این سخن دا اسنحیده نمیویم ی اب کیان را در آن 
دخالتی نیست . تا آنجا که من میدانم فادسی بکانه زبانی است که بی- 
دستاری دستور ) صرف و تجو ) باد توان کر فت . در آذر بایان که 
ین ژبان دا با درس خواندن باد 0 و تا حند سال پیش دستودی 
درس داده نمی شد ما با همه آتان آ نزبان را باد کر فترم .ولی حئین 
کادی با ذبان دبکری تشد نی است ۰" 

کنباان هناددی یکزبان دا دلیل نیکی 11 می شمر ند و ادست 
که زبان انکلسی دا در ارویا و عربی زا دی انا که ی کون هر 
کدام‌دارای بعش از چهار صد هز ار کلمه می باشد بهتر ینز بان ها شمار ده 
اند ۳۳ اش کنان با خطاست بهناودی زبان 0 انداژه که نیسای 
و عربی دارد خود عبب یکزبان میباشد . زیرا شیحه این بهناودست 
که کویند کان و شنوند کان هر ژمان با عدارتهای نا آشنای دیکری 
روبرومی شوند و نا کویرمی باشند که‌نضست بخودع‌ارتهابر داخثهسبس 
بمعنی ها برسند . ولی دد زبانهایی که این انداژه هناد ات نردم 
همیشه با بکر شته کلمه ها وعسار ها سر و کار دار ند و از اش 3 
عبار نها و کلمه ها معنی را هرحد طس شر وبهتر ددمی ایند . 


این سخن در انحا تکراد می کم 2 سجن دای آننه و 


شماره هفدهم ۱۳ سال یکم 


بای نشاندادن معنی است وجنانکه آینه باید جندان صاف باشد که خود 
در میائه بیدا نباشد سین نز ابد چندان روان و آسان و بکوش آشنا 
اش که (ط 9 میاه بدا نراشد گِ شنو ده توا معتی را دریافت کند 
کزاری و سجن ۳ سین کزادی دوحیز حد | کانه فزن باشد . 
اینکه کانی در آمبیشتگی ژبان فاد-ی را با کامه های ردیل 
کوتاهی هم ان است ‏ رش این ادازژه بهناودی بان خود عیب 
است نه یک 


آری هر زبانی باید ی فهمامدن ی او 4 معنایی (ر اژ معنی 


عه ؛ 


های عادی) دارای کلمه باشد لکن داشتن کامه های مکرد حز دلیل 
با ستامانا نی وبدی بکز نی یذو اهد بو د . 

فادسی نیز تا فراها پیش از این زبانی بوده شیرین و آسار: ِ 
بهن معنایی دسا . چنانکه نمونه های ان را از هزاد سال بش دردست 
داریم و ما اند کی از آن‌را از کتاب‌اسرارالتوحید ومانند آن در کفتاد 
های کذشته خود آوددیم : 

ژبانی 1۷ ناد کین و آسانی ۳ از آ نکه دس تصرالله کاب و 
وصاف و حوینی قی ان افتاده امروز ست ترین و دشواد ترین زبان 
کردیده . 

امروز ار کسی بخواهد فادسی با گوفته کتابهای فادسی دا 
خواندن تواند باید سالها دنچ برده و ذبان عربی دا مك یادب‌ذیرد تا 
بو اند این عبارت حمیدی : < بر با جوان درمحارات ومحاورات گرم 


یل وحوان 8 مر در مسارات ومناظرات بی آزدم گفته هر دو درمنافده 


شماده‌هفدهم 85 ند ما یکم 


ومحاوبه 4 منافسه ومناو به سجن می کگرفتند ۰ وملیو نها ما ۳ 3 
مش فهمیدن تواند . 

هم باید بزبان مقولی آشنا گردیده این جمله های وصاف : « بر 
مضمون دساله و فحوای الو که وثوف افتاد ... ایایجی راسیور غامیشی 


کر وبرین شرایط , برلیغ تتغال بمبالفت وابغال افاذ داد ... » وهز ارها 


ال ۸ واگ باد کار زمان مغول اس اد شی مد 1 


ی 
نیز باید ززبانهای ارو بای آشنا بودهمنی‌های‌فا کولته و فرا کسیون 
و کودسندانس و کودتا و صدها مانتدهای اینها دا دریافته و نکارشهای 
ارو با رفتکان را که ۳ ازعبار تهای ارو بای ات خواندن تو اند ۲ 
4 بأ ید ازعامهای حکمت دحوم برد شمه داشته ودد باز های 
رد وشطر عم ورز بده و ده باشد ۳9 معنی عبار های ی و طیعی 
خودمیل مود « 5 ۷ بت دراحتراق ودقمر طالع ؟ کر فتارمحاتی» 
و«از موضو ع ومحمول‌این قضیه آ گاهی :دارم وآن‌را قضیه لاضرودبه 
نمی شمارم » و « نرد مخالفت می باحخت» و « در ششدر حبرت افتاد» و 
ِا کح ر کت ای شاد را مات مود » و نید ها ارنگونه عدار تها را که 
نیزباید ازمثلهای عربی آ گاهی داشته واسانهای خضر وآصف 
بن رخا و حانم طائی و اشساه انش سایمان بن داود وظامات دفتن 
اسکندر و لیلی و معنون و وامق عذرا و بسیاد ماد انها را بیاد خود 
سمارد تا اژ ددیافت معنی این عدارتها : «مرا در این کاد نافه و حملی 
است » و « خداتورا یی تور ۰ امت فرماد» و « حناب آصفحاهی 


فررمودند » و « انگفتر‌سلیمان بدست دیو افتاد » «سکندد این ظامات 


شماره هفدهم 69 تیال یکم 


منم که اژاب حیات محر وم خواهم بود » و « محنون هدر خود بو د 6« 
وصدها ماند هاي انها که کار شها و کتاها را شن واه در نماد . 

همیحنین باید رنك وخاصیت هر يك از زعفران ولاحورد دعصفر 
و ارغوآن و ثبل وز تکار وی و کافور واعل و ز.رد و بحاده و مرحان 
و فیروزه ومرواد ید و نقره دمن وسیماب واستسرق وعقری زاشناسد. 
باب بل اند 4 دومی سفید و زنکی سیاه است . تفاوت شهد و شرنك 
را همیشه ناد سیادد . 

بداند که عطارد ستاره دببران‌است وهر کحا که «عطارد اساب» 
ی دببی مقصو داست. بهرام ستاده حتکجویان است و «بهر ام‌صولت* 
لقّب حنکیجو هی با شد 3 تمز نوتم مر ده ز ند تن بو دک واست که (#سویح 
الزمان» 8 (مسییدا دم» حجز اقب بكث طییشت نمیتو اند بو د . داستان موسی 
مسر و معیح زهای اورا هه و ۳ ( رل بیضاً کر دن» بمعنیی «استادی 
نمودن در کادی ؟ می باشد . تاد ۸ امه ی عىاس و برواو 
انشان سیاه :و ده 3 این .ارت که ‌ زماه کسوت عساسیان در ۳ نمود» 
بجای « شب فرا دسید؛ بکاد میرود . 

سیگ ژبانی که بکتفاش اشدستت ان نادان فز اضق ابر ان درست 
5 بت زبانی که میتوان زشت رین و دشو ار ار ذبااش تامید . 
این زبان تنها شاسته‌سخن بازی وصاف‌ومیر زا مهدیخان وهمکادان‌ایشان 
تواند بودوهر کزشایسته آن هست ک-هز بان‌مر دمی‌همجون یر انبان باشد. 

حنین زبانی از آن روز نامه نکادان ی سود که باحمله‌های زشت 
و ون سرئو نهای روژنامه خود را ق ک ان ۲ مااین کته را نکفتیم 


که زبانی که وصاف و <وینی ومیرزا مهدیخان ودیگران دد مدت‌هزار 


شماده هندهم 9 - شیال یکم 


شا باه ود ورین آق آعازه تشر وطه تست روز له ماران 
ورمان نو بسان دتررحمانهای‌ننمه سواداداره هاافتادآن راو یر آشر ازویران 
گردانیدند . ذبان بلا دیده ایران اینش کم ود که يك عده بیسوادانی 
هم برخیزند « ناجی » دایجای «منجی » و «مکفی » را بجای «کافی » 
و «جزء لابتجزی» دا بموض «حزء لابنفك " بکار برده «فاطم‌الطریق» 
را که خود جمع اس ۷ فاطع الطر مقها ؟ حمع بندند . این مانده بود 
که کلمهای غاط «مات » و « ین الملای » و « متخصص » و «حساس» 
و عبار تهای شا ی رت ی * استماعیون عامیون » و «احتماعیون 
ملیون » «کبالیون » «هتاریون » دا بر دوی غاطهای دیسگی یفزایند . 
من در بایان گفتار عبار تهابی را از بكث روز امه نموه می آورم 
تا داسته شود که اینان چه آنشی بزبان ایران می زد و چگونه برای 
رف ستو نهای خود بروای هیي گرندی دا بکشود و مردم خود 
نمی نمایند : 
« از ابتدای سافوت خویش بهیحو بقه باه زاون | لمان ند یدم 
که حتی تصود کانه های رقت آور محلات حومه های شهر‌های مارا 
ایجاد نماید . من بکلی حیره وسهوت شید ام . ون این قیل «قایسات 
۰ مرا دچاد کسالت میدازد - زیر! بالاخره اننهمه اقدامات کاماه قابلتحسین 
ظاه را بدون صرف ملیو نهای امعدود بعمل نیامده است ۰ دا وفت ملتی 
همه مصارزفت :را کار برده اظهار میدارد که قادر بثادیه فروض 


خود درمقابل عاام مس ۰ » 


2 جوان نا کام 


مرلك حوان اکام همه دا از خو بش و بکانه دل افسرده می‌سازد . 
بو یه حوانی که بازسا و کدین بوده و دای و نش بزا اندوحته 
باشد . 

در ماک بش ست بو شهر سس 2 حوان نا کام سا ادا 
از کت کسشال سادت؟ هی نا ومانده ما زاون اوه را هه 

این حوان درخاندان رز سجمت تفای بزرك کردیده وموه 
داج کثی های بیست ساله يك مادر پا کدامن وبا کدلی و ککنون برای 
۷ مادر درخت امیدی بوده . شرت ها ن درخت بر افتاد وهمه‌امیدهای 
بکمادن داغد بده تاه دای هنن ۲ 

آ یه ما را دب باره این حوان و داد تاثری دی از 
دوستان اومشاهده نمو دیم: بو یش ه از دوسن افیف کر تیاه حو د آ ای 
فرذان دیس معارف بنادر که روز هی ۳ را تور 9 | مد بو دند 
و از شنیدن خر و ی آن عه ار تهان هن اسف دید هیا 
دا نیز دل آفسرده ساختند و این خود دلیل است که و دا کام سیخت 
۳6 و ارحمند بوده 

از حداوند خو استاریم که روان ۵ ی آنحوان را شاد گر داناد 
و بر مادر ۳ داغد بده و بر ۳ خو بشان او صمر دهاد- دز و دوستان 


1 | کام بو یک ۳ افای فرزان و نا جمیمی یام تساست ی #رستیم. 


"سال ۴ بسا 


۳۳۲ 

4 - یکی ازکار های زشتی که درایران ییدا شده و۲ بردی ایران‌را 
لکه‌دار میسازد که هردوزنامه یامجاه ای که تازه بیدا میشود برای هر کسی 
که شهرتی دارد ونامش معروف است فرستاده میشود بی [نکه خود او خواسته 
باشد دیس ازچند شماره مطالبه پول‌میندایند هچون بتتر آن کسان 3 نمیدهند 
) اید هم ندهند) ناچار کار روز نامه یامجله باختلال افتاده با تعطیل کرده از 
میان میرود دمدیر آن همیشه دراین روزنامه وان روزنامه بد گویی از مر دم 
می کند با اینکه تعطیل نکرده ولی در هر شماره آن شکایت از مشتر کی 
ددج ۳ شود , ِ 

در این باره رسواییها فراوان است . هنوز هم بکی از روزنامه‌نگادان 
تهران مر دم ] ذربابحان را شتهزار تومان مدیون خود میداند داین مبلغ بول 
روزنامهاییاعت که کسی_ تخواسته فرستاده‌و ازده‌سال تا کتون زویهم آمده_است . 

داستان ان خانم را فر اموش نگرده ایم که دو سال یش معله ای 
بر پا کرد دوبهمه کس ناخواسته فرستاد دجون بیشتر آن کسان ول نیر داختند 
نالءهای خانم درروزنامها بلند شد که خوه مایه ننگی برای خوداو ودیگر ان‌بود. 

ماهر یواست ی بر هتوزهم ایر اتیان ملامتتعطیل 
آن‌دا میشنوند. بتاز گی‌دم در آخرین شماره مجله ارمتان باز یکی از هوا داران 
ان یاو بدا ۶ ابر اهر فریحه ی تینی. سمقتر کین تمطیل کر قید س. 

خزعية. این .شات‌ها تقصیر. اتجانب .عکایت کت کای. است.. کسی. .جرا 
باید نخواسته بمردم روزنامه بامجاه فرستد ؟! ودجون فرستاد وعرد رول‌ندادند 
چرا باید ناه خود دا فراموش کرده زبان بنکوهش دیگران بگشاید ؟! 

از کسیی که در ده سال پیش درتهران روزنامه می نوشت وسه ماه 
نکشید آه فشاط را برچی پرسیدم ۶ پیشرفت روز تیا اچگرنه برد 16 وت 
« بسیار خوب ! دراندك زماتی ۱6۰۰ مشترله بیدا کردیم 4 برسیدم رس جگونه 
ت«طیل کر دید ۱ مگر مردم بول بروزنامه میدهند ؟ ۱ . 

ناداتی را تانق کنر ۳ همینکه روزنامه ازحایخانه در | مده از بکسر 
گرفنه بنام هنیر نی فرستاده دتوقم داشته که بول خواهد گرفت و چون بس از 


سه ماه کسی ول نداده تعطیل کر ده وای گذاه را بگر دن مر دم می آندازد . 


شماده هفدهم ۱ 9 سال یکم 


شنت تر ازهمه آنگه بیشتر اینگونه روزنامها با مجله داستي آرزش صد 
دیدار پول سیاه را ندارد وحق بامردم است که پول داده آن چرند و برند ها را 
نمی خرند ۰ ار عدالت راخواسته باشم باید ان کسانی دا که پول باین‌مهملات 
میدهند ملامت نماییم نهآنانی‌دا که پول نمیدهند. ولی مگر آقای مدیر قباحت کار خود 
دا می نهد ؟ ! 1 

گداهی که هر کز نباید بخشید] نک» بسیاری از این نادانان در بد گویی‌های 
خوداز آن عبارتهای ننکین که دسته‌ای از فروایگان رواج داده‌اند بکار میبرند : 
رو محمط فاد است بت تم « برای این علت؛ جاهل قدر نا شناس مه « ایرانی 
کارش بحأیی نمیرسد .6۰ 

انن جمله‌ها هریکی بهای خون [قای مدیر است ۰ لسی نمی پرسد : 
آقای نادان ۲ ت و که نخواسته بمردم روزنامه فرستادی از روی کدام قانون مردم 
دا مدیون خود مبدانی ؟! و آنگاه اگر چند کسی پولي دا که تو نادان پست 
توقع داشتی تذاده‌اند تو بابد جنین جماه هایی را که توهین بر ی کشوز دعر دمی 
است بکاد ببری- ؟! 

مقصود از این کفته ها آنکه این تنگین کادی از ابران برافتد داز این 
پسی اکر کسی مجله باروزنامه بنیاد می گزارد تایکی نخواسته برایاف نفرسند . 

هم از اینجهت بود که مافرامسال که ,یمان دا بنیاد نهادیم تخست‌اعلانوابی 
نشر دادیم وتا کسی نخواست برایش نفرستادیم مگر یک‌انیکه توقم پول از نان 
تداشتیم , درسال دوم نیرز .همین دفتاررا تکراز خواهیم کرد که اعلانهانشر خواهیم 
کرد تاهر "س چه از خواستاران امسال وجه از خواستادان نوین خودش درخواست 
زگرد برای او نفرستيم . 

از هر کسی نیز این خواهش را داریم که این کار نيك مارا قدرشناسی 
کرده ۱ گر براستی خواستار مجاه مي باشند بافرستادن درخواست نامه بخواهند 
و گرنه ها از پذیرفتن خواعش ایشان معذور خواهیم بود . 

۰ - کسانی دا می ببنیم که توقم مجله مفت مینمایند وبرخی هم اصر از 
دراین باره دارند . شاید دیگران این کار را دلیل خست و ولدوستی آن کسان 
پدانند . ولی [نحه ما سنجیدیم این از خست یست .زیر ها کسانی دا که‌دست 
دهنده دارند نیز می بینیم اصر ار بمجاه مجاني میکند . مردی که همیشه خانه‌ای 


بر از میهمان ایدت. 3 با همگونه گشاده دی از نان پدیرایی میکند دی انیم 


شمازخ هفدهم ۳۳ ۰ ت‌ سال یکم 


اصر از درگ رفتن محاه مجاني دارد . 


این خود عیب دا است که باید کفت تا رهم شود + این. کسان رتش 
کار خود دا نمیدانند . ولی من آشکار می نویسم که‌کار بسیار ناستوده‌ای میکنند 

محله با روژ نامه ۳ سودمند سب جرا باید او را بخواهی ؟! 
اگر سودمند ست جرا باید بایرداختن اندك وجهی مساعدت باو تکتی؟ ! ۲ب 
مافت آین نکته ینش .که این رفتار تو باعث از میان دفتن آن محله باروز نامه 
خو اهد بود ؟ ! 

شاید تو تمور می کنی له اگر من یکتفر مجانی باشم درمیان چند صد 
نف جه اتری خواهد داشت . داي عنات داد که :و تنها نيستی . صد وفست 
تفر دیگر همان یال زا گر وه اند . 

بهرحال من ار عیب دا برایرانان نمی سندم . بلکه میخواهم ایرانیان 
نا نکه در دیگر کار ها اه شفی هینمایند در اینجاهم از دك یداه :روز نامه ایر | 
هی پسندند همت ب بیشرقت کار آن بذل کنند . نه نها خودشان از دادن اند 
وجه سالیانه خوددادی نمایند ‏ بلکه دیگ ران دا نیز باشتراك وادار ند گذشته ۱ 
وجه اشتر ال خود وحه پرداخته بنام دوستان خود محله بش اف . هدر ۳ 
ایستادگی کردن ومحله محانی خواستن هنر یست . 

دوستان نز ديك‌ما که خودهان‌مجاه بنام ایشان فرستاده‌ایم از این آفتکوخار 
می باشند . زیراما از نان همیشه مساعدت دیده 1 دی ینیم ومجاه‌ای که بر ای 


نبودهاست ۰ مقسود مامتنه ساختن ار نی است که میاه 


ایشان فرستاده ایم محأنی 


محانی دا نوعی از " افتخار مي شمار زد ۰ 

بهر حال ما درسال ده هم از قبول درخواستهای ما ی معذور خواهیم 
بود , داين نکارش را در ۳ [ برای کار خودمان مینو سیم ِ بلکه منظوردفع 
ءكث عمب کی است که کسانی مهوت خو درا دحا آن ساخته اند و با ود ۹ 


جاره ان بکوشند . 


فم : آقای خدا برست 


برسشهای شما در دار ه شماره ها رده ببار ه از ۳ در شماره 


۳2 


دوم سمان باسخدادشده بماره دبک در شماده‌های سل دوم بأسیخ‌می کادیم ۱ 


